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 از منظر روایات  «باطن قرآن»هایویژگی 
  9*پوریامین حسین

 :تمنظر روایات اهل بینوشتار پیش رو موضوع پر گفتگوی تأویل و باطن قرآن را از  چکيده:

ه ث چاین نکته است که با کاوش در احادی هاده است. محور اساسی سخن دربارۀبه بررسی ن

د. روشن است که شناخت این کرتوان برای باطن قرآن برداشت ویژگیهای کلی و عمومی را می

 - شمار آنها نیز بسیار فراوان است که - :لی رسیده از اهل بیتویژگیها به فهم روایات تأوی

 سازد. زان اعتبار این روایات دگرگون میرساند و گاه نگاهها را دربارۀ میبسیار مدد می

صبغۀ  .1 د:کنرآن از منظر روایات اشاره میویژگی کلی باطن قدر این نوشتار نگارنده به چهار    

ارتباط  امکان .3،امکان وجود باطن جداگانه برای هر فقرۀ قرآنی مستقل .2 ولایی باطن قرآن،

 .امکان ارتباط باطن یک آیه با باطن آیۀ دیگر .4و  ای دیگرظاهر یک آیه با باطن آیه

هایی از چهار ویژگی یاد شده به تبیین این تا با یادکرد نمونه کوشیدهدر هر بخش نگارنده    

 .   دخصوصیاّت بپرداز

 باطن.  ؛ظاهر ؛روایات تأویلی ؛:اهل بیت؛ تأویل قرآن ها:کليدواژه

 

                                                           
 aminhpi1390@gmail.com     گرایش تفسیر روایی ،کارشناس ارشد علوم حدیث. *
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  اشاره

 :روایات اهل بیتنظر نوشتار پیش رو به موضوع با سابقۀ تأویل قرآن از م   

 پردازد.می

تأویل قرآن آثار فراوانی نگاشته شده است که طبعاً هر تاکنون دربارۀ موضوع    

هایی دربارۀ آن فرادید ی از این موضوع را کاویده و نکتهیک به سهم خود زوایای

به ویژه از  -دوبارۀ این موضوع  ضرورت بازخوانیِهمچنان ، اند. با وجود ایننهاده

اظهار نظر در حوزۀ ی که تنها مرجع دارای صلاحیت برا :منظر روایات اهل بیت

ی از زوایای گوناگون ،البته دربارۀ موضوع تأویل ود.شاحساس می -تأویل هستند

همچون تعریف لغوی مباحثی ولی ما در اینجا از بررسی  توان سخن گفت.می

ویل در أچگونگی کاربرد ت اصطلاحی آن، تفاوت آن با تفسیر، تأویل و کاربردهای

 وو خصوصیات هر کاربرد ، کلام و عرفان و اصولفقه  های گوناگونی مانندحوزه

این  هکنیم و خوانندگان محترم را به منابعی کصرف نظر می باحثی از این دستم

 9دهیم.اند ارجاع میموضوع را به تفصیل بررسیده

ز منظر ا بدین بحث ،نیز شایان یادآوری است که پیش از این برخی پژوهشگران    

 2اند.هایی در این باره برشمردهویژگی پرداخته و روایات

آن بخش  از تکرار مکرات خودداری کنیم و کوشیممیاز این رو در این بخش    

رجاع با ا تر وگزیده ،های دیگر دانشوران بازگو شده استکه در نوشته از مطالب را

ه شده ها کمتر پرداختهایی که بدانمطرح کنیم وسخن را بیشتر در حوزهبه آن منابع 

 بگسترانیم. ،است

                                                           
 ش.1831چاپ دوم، های تأویل قرآن، محمد کاظم شاکر، قم، بوستان کتاب،روشک: . برای نمونه ر.1
 ،12ـ13 ص 22 ش ،ش1831زمستان  ،علوم حدیثفصلنامۀ  بابایی، اکبر علی روایات، منظر از کریم قران باطن چیستی. 2

  شود.در این زمینه در آینده معرفی می منابعی دیگر
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 خصوصيت اول: صبغۀ ولایی باطن قرآن 

حقیقت  آید کهاین نتیجه به دست می ،از مجموعۀ روایتهای حوزۀ باطن قرآن   

مثَلَ  دعوت بدان و و :نهادن ولایت اهل بیتاز یک سو به نمایش  ،باطن قرآن

، استنمادی برای هدایت مؤمنان به سوی ابعاد گوناگون ولایت آن بزرگواران  و

گر ساختن پلیدیهای دشمنان آن رهبران گران ارج و زنهار از سوی دیگر جلوه و

در آیات  ـقرآن در ظاهر خود  ،دادن مردم از پیروی آنان است. به عبارت دیگر

به شکل ویژه  و :پیام انبیاءهادن به مؤمنان را به سوی توحید وگردن ن ـبسیار

ن همین قرآن کریم در باط د. اماخوانفرا می صلوات الله علیه وآلهکرم ایمان به رسول ا

 :اهل بیت و 7ی ولایت امیرالمؤمنینمردمان را به سو ،حقیقت آیات خود و

 خواند.می دوری از دشمنان ایشان فرا و

با  اروایتهای بیانگر این حقیقت ر ترینبرای تثبیت این ادعا برخی از مهماکنون    

 . یمکنهم بررسی می

تَ قُودُ  ما من آیةٍ نزلَت»...  فرمایند:ضمن حدیثی طولانی به ابوبصیر می 7صادق امام ـ
بِشرٍّ ولاتسوق 1شیعتنا، وما من آیة نزلت تذکر أهلها یفینا وف یوه إلی الجنّة ولا تذکر أهلها بخیر إلاّ 

 2...«عدونا ومن خالفنا یف یإلی النار إلا وه

همۀ آیاتی که در آنها سخن از بهشت یا دوزخ است  ،این حدیث مضمون بنا بر   

 :قت اشاره به اهل بیتدر حقی ،آورددوزخیان را فراز می شایستگان بهشت و و

 و روانپی حتی اگر ظاهر آیه دربارۀ انبیاء پیشین و ،شیعیان آن بزرگواران دارد و

 باشد.دشمنان آنان 

                                                           
ال اند. احتماز یادکرد آن خودداری کرده یا به قرینۀ مقام، امام است و که یا از حدیث افتادهگردد برمی «النار»به  «ها» ضمیر .1

 آنجا در آورده و به بعد 67ص 2 به قرینۀ اینکه قاضی نعمان همین روایت را در دعائم الاسلام ج ،نمایدنخست دور از ذهن نمی
 (63 ص 2همان ج) «. ...یفه تذکر أهلها وکل آیة تحذّر النار و»گونه است:  عبارت این

 .به بعد 67 ص 2 دعائم الاسلام ج ؛87ص 3 . کافی ج2
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یا محمد إذا سمعت الله ذکر أحداً من هذه » اند:سلم فرمودهبه محمد بن م 7ـ امام باقر
 9«الأ مة بخیر فنحن هم و إذا سمعت الله ذکر قوماً بسوءٍ ممنّ مضی فهم عدوّنا

 هایی که در قرآنن مایۀ همۀ ستایشبُ که ریشه وشود از این روایت برداشت می   

 بر :به اهل بیت ،شودنیکوکاران از امت اسلام دیده می منان ونسبت به مؤ

 2هستند. :اهل بیت ،آن عنوان ات ازبالذّ مراد حقیقی و گردد ومی

در خطبۀ  - پایۀ نقل الإحتجاج بر - 6وست که رسول اکرمدرست از همین ر   

 یم لرکأنص ی  معشر الناس! هذا عل» در حضور انبوه مسلمانان فرمودند: گرامی غدیر و
لا نزلت  و طب الله الذین آمنوا إلا بدأ به،... و ما نزلت آیة رضیً إلا فیه، و ما خایم بوأحقکّ 

سواه و  یلا أنزلها فو 3«هل أتی علی الإنسان» یلا شُهِدَ بالجنّة فالقرآن إلا فیه، و  یآیة مدح ف
 4...«لا مُدِحَ بها غیرهُُ 

یاأیها الذین ﴿ القرآن یمانَ زَلَ ف» روایت شده است که: 7همچنین از امام صادق   
 5«أمیرها وشریفها یّ إلا وعل ﴾آمنوا

 6﴾...الفواحش ما ظهر منها وما بطََنَ  یربقل إنّّا حرّم ﴿بارۀ آیۀ  در 7ـ کلینی از امام کاظم

 چنین آورده است:

القرآن هو الظاهر؛ و الباطن من ذلک أئمة  یفجمیع ما حرّم الله ف إنّ القرآن له ظَهر وبطن؛»   
 7«الکتاب هو الظاهر؛ و الباطن من ذلک أئمة الحق یالله تعالی ف الجور. و جمیع ما أحلّ 

دوّنا و ربع ع یربع فنزل القرآن أربعة أرباع: ربع فینا و » نقل شده است که: 7امام باقر ـ از
                                                           

 .18ص 1 . تفسیر العیاشی ج1

د که هدف از بلکه اشکالی ندار یا شایان استناد نیستند، ظاهر آیات قابل فهم و ،این اساس . البته این بدان معنا نیست که بر2

 ین.بدکاران امتهای پیش رض نیکوکاران وبالعَ ثانیاً و یا دشمنان آن بزرگواران باشند و :ائمه ،اتبالذّ و اولاًّ ،اطلاق یک عنوان

 های سورۀ انسان.اشاره است به نخستین آیه .8

 .132 ؛ التحصین سید بن طاووس ص51روضة الواعظین ص ؛67ص 1 الإحتجاج ج .2

 .25 تفسیر فرات ص .1

 .88. سوره اعراف آیه 7

 .181 ص یالغیبة نعمانکتاب  ؛862 ص 1 کافی ج .6
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  9«سننٌ و أمثال و ربع فرائض وأحکام

ولنا أهل البیت کرائم » خوانیم:ها پس از این عبارت میخی نقلدر برهمچنین    
 7از امیر المؤمنین ،، کلینی در مضمونی نزدیک به آنچه گذشتبا این حال 2«.القرآن

 3«عدونا، و ثلث سُنَنٌ و أمثال، و ثلث فرائض وأحکام یفثلث فینا و » کرده است که: گزارش

ها که در جای نظر از ناسازگاری ظاهری میان آنصرف  -این دو دسته از احادیث    

که از نگاه این دهد مینشان  4-و دانشوران بررسی شده استخود از سوی محدثان 

 و :سرگذشت انبیاء گذشتهآن بخش از آیات قرآن که به  ،دسته از احادیث

 فضائل و یعنی همان حکم و ،خواهند بود« فینا»در حکم  ،پردازدپیروان آنان می

آن دسته از آیات که به داستان گردد. چنانکه باز می :ها در حقیقت به ائمهمدح

آنان اشاره دارد، در  هایها و بدفرجامینمودن پلیدی بر و :دشمنان انبیاء پیشین

همۀ  است و :دشمنان اهل بیت سر انجامِ گر ساختنِای برای جلوهحقیقت آینه

 گردد.ها در اصل به آنان باز مینکوهشآن 

 قرآنی مستقل 5امکان وجود باطن جداگانه برای هر فقرۀ خصوصيت دوم:

گذار در فهم آیات کریمه قرآن که در سالیان اخیر اثر یکی از مباحث مهم و   

ا ها یهمسألۀ فقر ،اندنشان داده و دربارۀ آن سخن گفته پژوهشگران بدان توجه

                                                           
 .723 ص 2 کافی ج .1

 .27 ؛ تفسیر فرات ص5 ص1 ؛ تفسیر العیاشی ج31. المسائل السرویة ص2

، فتمجلۀ معر ، بنگرید:شمار بیشتری از این دو دسته احادیث شانیِنبرای . 5ـ 11ص 1 تفسیر العیاشی ج ؛726ص 2 . الکافی ج8
 .12 علی اکبر بابایی ص، «قرآن کریم باطن»قالۀ م ،27ماره ش، ش1866پاییز 

 .116ص 12 ؛ مرآة العقول ج167؛ مفاتیح الأصول 22 ص 1 ج یتفسیر الصافال نگرید:ب. 2

ن اایم که از نظر لفظی دست کم در بردارندۀ ارکهای قرآنی را خواستههر قطعه از جمله ،در این بخش «فراز»یا  «فقره»از واژۀ  .1

نیز در  معنا ،روشن است که در این هنگام .باشد -مبتدا و خبر یا فعل و فاعل و مفعول  - عربی لازم برای تشکیل یک جملۀ
 .رفته است به کار از یک جمله یا یک آیه بنابراین پر واضح است که فقره در این جا اعمّ خواهد بود. تامّمحدودۀ همان جمله 

گ روشن یق شود که با اندک درناین معنا ممکن است اندکی توسعه یابد یا مض ،موارد گوناگونالبته در خلال بحث و به تناسب 
 گردد. می
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در آیات قرآن است. روشن است که پرداختن به  مستقلّ فرازهای تقطیع شده و

ش نماید. چه پیلازم نیز نمی در این مجال ممکن نیست و ،ابعاد گوناگون این مسأله

البته محور  9اند.ن به گستردگی دربارۀ آن سخن گفتهاز این قلم برخی پژوهشیا

 هایفقرهقابل استناد برای هر یک از  وجود معنای ظاهری جداگانه و غالباً،بحث 

هایی که خواهد آمد چنانکه از نمونه ،قرآنی است که از نظر لفظی مستقل باشند

این بخش اثبات این نکته است که هر فقرۀ  هدف غایی ما درولی  .شوددانسته می

 ل ومستقل از ماقب علاوه بر آنکه معنایی ظاهری و، باشد قرآن که از نظر لفظی تامّ

اگانه دارد که با باطن دیگر جد و ، باطنی مستقلّحتی سیاق آیات دارد مابعد و

هم مضمون نیست. پیش  الزاماً همسو و بعد و باطن آیات قبلهای همان آیه یا فقره

هر فقره از فقرات قرآنی  از پرداختن به این مدعا لازم است در بارۀ دلالت مستقلّ

نگاه یم تا آبرخی مستندات آن را برشمر بر معنایی ظاهری اندکی توضیح دهیم و

 هر فراز قرآنی برسد.  نوبت به معنای باطنی مستقلّ

 همفید خواهد بود ک ،در اینجا برای آشنایی با این موضوع و ورود به این مبحث   

نَما تُ وَلووا فأَیَ   ﴿ )ره( را یاد آور شویم. ایشان ذیل آیۀسخنی ارزشمند از علامۀ طباطبایی
هُ اللَّهِ  این آیه را  7پایۀ آنها امام کنند که برها اشاره میبه برخی روایت 2﴾فَ ثَمَّ وَج 

تحبی را اند که نماز مساند و این گونه نتیجه گرفتهی دانستهمربوط به نماز مستحبّ

چند روشن است که به سوی قبله بودن افضل  هر 3،توان به هر سویی خواندمی

 :نویسداهمیت چنین می آنگاه در یک توضیح پر. است

                                                           
قطیع شدۀ فرازهای ت فصل نهم، بنگرید: فقه پژوهی قرآنی، ،اندتفصیل در این باره گفت وگو کرده برای برخی منابع که به. 1

ر خاص با عنوان بحث ما که به طو 155-893 های معنایی، همۀ کتاب به ویژه صها و لایه؛ سایه101ـ 015صص  قرآن،
 اند.به دست داده ،از سیاق ظاهری آیات دارند هایی از فقرات قرآنی را که باطنی مستقلّمرتبط است و نمونه

 [ خداست.: پس به هر سو رو كنید، آنجا روى ]به111آیه  . سوره بقره،2

 .909 ص ،1 المیزان، ج. 8



  

انز
ل پ

سا
ره

ما
 ش

م/
ده

59 /
ان

ست
تاب

93
سفینه  97  

   

11 

و  موارد العام و الخاص یح، فو اعلم أنك إذا تصفّحت أخبار أئمة أهل البیت حق التصفّ »   
العامّ مع  ینأع-فید من العام حكما، و من الخاص المطلق و المقید من القرآن، وجدتها كثیراً ما تست

الوجوب، و  من الخاص حكماً آخر. فمن العام مثلًا الاستحباب كما هو الغالب و  -المخصّص
 یو هذا أحد أصول مفاتیح التفسیر فالكراهة و الحرمة، و على هذا القیاس.  یكذلك الحال ف

 الأخبار المنقولة عنهم، و علیه مدار جمّ غفیر من أحادیثهم.
 المعارف القرآنیة قاعدتين: یو من هنا يمكنك أن تستخرج منها ف

قائق لحعن حقیقة ثابتة من ا یقیودها تحك مع كل قید من یدها، و هإحداهما: أن كل جملة وح   
، 19-الأنعام«: ونَ خَو ضِهِم  یَ ل عَبُ  یقُلِ اللَّهُ ثَُُّ ذَر هُم  فِ : »كقوله تعالىأو حكم ثابت من الأحكام،  

 فیلِ اللَّهُ ثَُُّ ذَر هُم  قُ : قُلِ اللَّهُ ثَُُّ ذَر هُم ، و الثالث: یع: الأول: قُلِ اللَّهُ، و الثانففیه معان أرب
 كل ما يمكن.  یك فیَ ل عَبُونَ. و اعتبر نظیر ذلخَو ضِهِم   یقُلِ اللَّهُ ثَُُّ ذَر هُم  فِ  خَو ضِهِم ، و الرابع:
 . جملة أو نحوها، فهما راجعان إلى مرجع واحد یتين أو المعنیين إذا اشتركا فو الثانیة: أن القصّ 

  9«یرار و الله الهادان تحتهما أسو هذان سرّ 

ای است که علامه استخراج نخستین قاعده در این مرحله، موضوع سخن ما   

جملۀ قرآنی به  اند، هرهمان گونه که ایشان نمونه آورده ،اند. بر پایۀ آن قاعدهکرده

ثابت دارد که الزاماً فهم آن وابسته به فهم دیگر جملات  و تنهایی حقیقتی مستقلّ

یدگاه پسین نیست. این د یا نیازمند هماهنگی با سیاق آیات پیشین و مرتبط با آن

ا به های تفسیری رست، چه کلید فهم بسیاری از روایتعلامه بسیار شایان توجه ا

 ،هایی برای قاعدۀ یاد شده بپردازیمدهد. پیش از آنکه به بیان نمونهدست ما می

 وجه بردی شایان تیا دست کم مؤیّتواند دلیل ها که میشایسته است به برخی نکته

 اشارت کنیم؛ ،این برداشت علامه باشد

 احادیثی در تأیيد این دیدگاه

هیچ » در بارۀ این روایت پرسیدم: 7از امام باقر :گویدفضیل بن یسار می -الف   
                                                           

 .965ص ،1 ج المیزان، .1
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هیچ حرفی در قرآن نیست مگر  بطنی دارد و ای از قرآن نیست مگر آنکه ظهر وآیه

؟ فرمود: ظهری بطن چیست از ظهر و 7دارد. منظور معصوم 9لعیمط وآنکه حدّی 

]دارد که معنای آن روشن است[ و بطنی که تأویل آیه است. بخشی از آن گذشته 

 بخشی از آن هنوز نیامده است. ]تأویل[ همانند حرکت ماه و ]و واقع شده[ و

گونه  مانه ،خورشید در جریان است. هرگاه ]هنگام[ تأویل چیزی از آن فرا رسد

سان که  شود. همانگردد، بر مردگان هم واقع میکه بر برخی زندگان جاری می

ما آن  و 2﴾ال عِل مِ  ی اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِ وَ ما یَ ع لَمُ تأَ وِیلَهُ إِلاَّ ﴿تعالی فرموده است:  خداوند

  3«.یابیم)= تأویل( را در می

بارۀ حدیثی است که  گفتگو در ،استبحث ما سودمند آن چه در این جا برای    

 .«لعما فیه حرف إلاّ و له حدّ ومطّ » به ویژه بخش پایانی آن: ،فضیل از آن پرسیده بود

که در کلام  -عظهر و بطن و حدّ و مطلّ -صرف نظر از ارتباط میان چهار مفهوم    

که است  روشن 4،رانی همچون علامه طباطبایی از آن سخن به میان آمده استمفسّ

دیث حرف را همچنین در این ح 5مطّلع هر دو از مقولۀ معنا هستند. ظاهراً حدّ و

یا هر یک از حروف الفبا یعنی  ،مراد از حرف ، پسانددر کنار آیه جای داده

نوع دوم خود  ؛تر استیا بخشی که از یک آیه کوچک و... است و« ت»،«ب»،«أ»

 این ،در هر دو صورت المعنی باشد و تواند شامل هر تک کلمه یا هر جملۀ تامّمی

                                                           
 گزارش شده است. ما نقل بحار «حدّ ومطلع»است ولی در نقل بحار از بصائر  آمده «حدّ یطلع». در نسخۀ چاپی بصائر الدرجات 1

 های استفاده شده در بحار ترجیح دادیم. نیز اطمینان بیشتر نسخه های اهل سنت ورا به جهت هماهنگی با برخی روایت

 داند.داران در دانش كسى نمىتأویلش را جز خدا و ریشه:... با آنكه 6، آیه سوره آل عمران .9

های اهل تسنن نیز روایاتی نزدیک به همان حدیث که در روایت .156 ، ص28 ؛ بحار الأنوار، ج228ص ،بصائر الدرجات. 8
 ،3 ج ،التمهید ابن عبدالبر؛ 903، ص9 ج ،یتفسیر الثعلب بنگرید:برای نمونه  شود.دیده می ،فضیل دربارۀ آن از امام پرسیده بود

 .69 ص ،1 ، جی؛ تفسیر البغو939 ص

 .31 ، ص8 ج ،المیزان .2

 . همان. 1
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که علامه برداشت باشد ای درستی قاعده تواند گواهی بربخش از این روایت می

آن حرف به تنهایی  یک حرف الفبا باشد و ،زیرا اگر حتی مراد از حرف. اندکرده

 آنگاه هر جملۀ تام در آیه به طریق اولی معنایی مستقلّ ،معنایی مستقل داشته باشد

 .داشتواهد خ

 ای دیگر از احادیثب( مجموعه

مرحوم تواند مؤید قاعدۀ برداشت شده از سوی هایی که میاز جمله نکته   

« حروف مقطعه»و« بسم الله الرحمن الرحیم»احادیثی است که در تفسیر  ،باشد طباطبایی

 اند. برای نمونه علی بن ابراهیم باهای قرآنی روایت شدهدر آغاز برخی سوره

بسم ﴿ روایت کرده است که آن حضرت در تفسیر 7دین سند از امام صادقچن
 در 9«. ...الباء بهاء الله و السين سناء الله و المیم ملک الله» :اندفرموده ﴾الله الرحمن الرحیم

خبار الأدر معانی رسیده است. صدوق  دیگری نیزهای روایتتفسیر حروف مقطعه 

در « ألم» 7برای نمونه امام صادق 2اختصاص داده است.ها بابی را به این روایت

« یدأنا الله المج»در آغاز سورۀ آل عمران را به « ألم»و« أنا الله الملک»آغاز سورۀ بقره را به 

سیر تف ،اند. در همین روایت امامتفسیر کرده« أنا الله المقتدر الصادق»را به « المص»و

 :دیگر امامان روایاتیدر  3اند.را نیز به همین سیاق بیان داشته دیگر حروف مقطعه

در  4.نداتفسیری برای هر یک از حروف الفبا به سبک آنچه گذشت بیان فرموده

را از زبان حضرت  «ابجد»تفسیر هر یک از حروف  7وایتی دیگر امام باقرر

الجیم و  الله والباء بهجة اللهالألف آلاء » اند:برای نمونه فرموده .اندبیان کرده 7یعیس

                                                           
 ،سان العربل بنگرید: بلند مرتبگی معنا شده است. سناء به رفعت و، نیکویی ؛ بهاء در لغت به حسن و93 ، ص1 ج ،تفسیر قمی. 1
 .8ص ،الأخبار یمعان ؛111 ، ص1 ج ،یالکاف؛ 983 ص ،1 ج ،المحاسندیگر این روایت بنگرید: برای منابع  .158و99 ، ص11 ج

 .99ـ 93 ، صصالأخبار یمعان. 2

 .22ـ28 ص ،. همان8

  .28ـ21 صص ،. همان2
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  9...«جمال الله

 چگونگی پیوند میان این حروف و ها وران دربارۀ معانی این گونه روایتدانشو   

ولی  2،اندهایی فراز آوردهآن نکته کیفیت دلالت این حروف بر معانی یاد شده و

اگر بپذیریم که هر یک از حروف مقطعۀ قرآن  :آن است که در اینجااستشهاد  محلّ

آنگاه  -ی جداگانه از آنها اراده شده استمعنای یعنی -معنایی مستقل دارند  دلالت بر

ی باید به طریق اولی معنای ،برای هر جملۀ قرآنی که معنای کاملی داشته باشد نیز

این  ردلیلی ب این گونه احادیث را به تنهایی جداگانه در نظر گرفت. اگر مستقل و

توان چشم پوشید که در کنار باری از قرینه بودن آن نمی ،ادعا به شمار نیاوریم

 گردد.مه رهنمون میسخن علاّ ما را به درستیِ ،آینده های گذشته وقرینه

 :روش عملی اهل بيت

های تامّ قرآنی یا همان انه برای جملهمعنای جداگیکی از مهمترین دلایل وجود    

است. بدین معنا که آن  :ه، روش عملی اهل بیتفرازهای تقطیع شده از آی

را  از آن حکمی های کوتاه قرآنی استناد جسته وزرگواران در موارد متعدد به فقرهب

پسین در همان آیه وابسته  به جملات پیشین و را معنای فراز آمده اند وبرکشیده

به این نکته به عنوان یکی از دلایل حجیت ایازی با اشاره علی سید محمد . اندنکرده

را دو دسته بررسی  :نه استنادات اهل بیتفرازهای تقطیع شده قرآنی، این گو

 نموده است:

 الف( استناد به آیات غیر مرتبط به باب.

 3ب( استناد به آیات برخلاف سیاق.

                                                           
 .13 نیز نک ص ، و16، صهمان. 1

 الحاشیة ؛83 ص ،9 ج ،مرآة العقول ؛از علامه شعرانی 8پاورقی ص ،1 ج ،یملا صالح مازندران یرح اصول الکافش :برای نمونه. 2
 به بعد. 160 ص ،1 ، جیالقرآن الکریم، سید مصطفی خمینتفسیر  ؛830 ـ836صص ،یرفیع الدین نائین یعلی أصول الکاف

 .138و 135ص ،فقه پژوهی قرآنی. 8
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تا اندازۀ وع به این موضما را از پرداختن بیشتر  ،بررسی تفصیلی ایشان در این بخش

ک تنها ی ،کند. در اینجا تنها به هدف آشنایی اجمالی از هر دستهنیاز میزیادی بی

 :کنیممونه را با توضیح ایشان گزارش مین

وَ ﴿ برای تعیین محدودۀ تیمم از آیۀ: 7امام صادق» ای از دستۀ نخست:نمونه ـ
کنند که چنین استفاده می 9﴾...بِا كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّه السَّارقُِ وَ السَّارقَِةُ فاَق طعَُوا أیَ دِیَ هُما جَزاءً 

دهد، برای یا جاهای دیگر قرار می تیمم را از آرنج یا مچ و که اگر خداوند محلّ

د پس خداون تواند تیمم کند.نمی شود وآن مواردی است که دست شخص قطع می

مۀ جوانب را ملاحظه کام الهی هاح نسبت به حدود و کند وحال مردم را رعایت می

َ أیَ دِینا وَ ما خَل فَ ﴿بعد حضرت به آیۀ  .کندمی َ وَ ما نَ تَنَزَّلُ إِلاَّ بأَِم رِ ربَِّكَ، لهَُ ما بَ ين  نا وَ ما بَ ين 
 و ،فامسح علی کفّیک من حیث موضع القطعکند: می استدلال 2﴾ذلِكَ، وَ ما كانَ ربَوكَ نَسِیًّا

 «.نَسِیًّاوَ ما كانَ ربَوكَ » :قال

بوط ذیل آن مر بنابراین، حضرت برای استفادۀ حکمی به آیۀ دیگری که صدر و   

 ﴾نَسِیًّا ربَوكَ  كانَ  ما وَ ﴿ جالب توجه اینکه عنوان:کند... استدلال می به موضوع نیست،

ند احکام )مانو  قوانین جعل در و باشد احکام استنباط در مستقلی فراز تواندمی

ال ح بینی وپیش چون دست قطع شدۀ دزد، استثنایی، موارد نادر و محدودۀ تیمم(،

 3«.ین جمله از آیه بوده استهمآن  وی رعایت شده است. شاهد بر

یکی دیگر از موارد استفادۀ اهل بیت از فرازهای تقطیع  ای از دستۀ دوم:نمونه ـ

ین دو آیه افراز تقطیع شده مناسبتی نیست، مثل  جایی است که میان سیاق و ،شده

ن سانِ أعَ رَضَ وَ نأَى﴿ :شریفه نا عَلَى الإ ِ یَ ؤُوساً * قُل  كُل   بِِانبِِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرو كانَ  وَ إِذا أنَ  عَم 

                                                           
 رید...اند، دستشان را به عنوان كیفرى از جانب خدا ببُ[ آنچه كرده: و مرد و زن دزد را به ]سزاى83. سوره مائده، آیه 1

شویم. آنچه پیش روى ما و آنچه پشت سر ما و آنچه [ جز به فرمان پروردگارت نازل نمىو ]ما فرشتگان :61آیه  ،سوره مریم. 2
 گز فراموشكار نبوده است. [ به او اختصاص دارد، و پروردگارت هرمیان این دو است، ]همه

 با اندک تلخیص. 231 ، ص. فقه پژوهی قرآنی8
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دى یَ ع مَلُ عَلى دربارۀ نماز  7کسی از امام صادق 9﴾.سَبِیلًا  شاكِلَتِهِ فَ رَبوكُم  أعَ لَمُ بِنَ  هُوَ أهَ 

داند حضرت این عمل را جایز می .پرسدمیهای اهل کتاب عبادت گاهخواندن در 

 آیه صدر که آن با ،﴾شاكِلَتِهِ  عَلى یَ ع مَلُ  كُل   قُل  ﴿کند: به این فراز از آیه تمسک می و

باره کسانی است که به آنها نعمت داده شده، ولی روی گردانی کرده و در نتیجه در 

 آری هر» گوید:افتند. لذا قرآن میرسیده، نومید شده به یاد خدا می به آنها بدی

از  7امام صادق «.کندمی روش خویش کار عادت و اخور سرشت وکس به فر

ت با آن برای صحّ کند وی نسبت به نیت و روش هر فرد میبرداشت عامّ ،این ذیل

رود در زمرۀ گمان میکند، گرچه های مذهبی اهل کتاب استدلال مینماز در مکان

گیرند نوعی تبلیغ برای آنان محسوب شود، ر در آیند و در محیطی که قرار میکفا

 2باشد.نماز آنها صحیح می اما چون نیت آنان در جای خود محفوظ است،

 روش مفسران

 گیری آنها از این رویکردبهره روش عملی مفسران و دلایل یاد شده، علاوه بر   

  3باشد. قرآنی به عنوان گواهی بر وجود معنای مستقل برای هر فقرۀ تامّتواند نیز می

                                                           
كند، و چون آسیبى به وى رسد گرداند و پهلو تهى مىو چون به انسان نعمت ارزانى داریم، روى مى :31و 38اسراء ،آیه سوره . 1

باشد  تریافته روردگار شما به هر كه راهكند، و پ[ خود عمل مىهر كس بر حسب ساختار ]روانى و بدنى»گردد. بگو: نومید مى

 «داناتر است.

ینکه هر فراز تقطیع شدۀ قرآنی اند برای اثبات ادیگر را نیز در اینجا مطرح کرده . ایشان دو دلیل138 ، صفقه پژوهی قرآنی. 2
دیگر: سنت  ؛انطباق با شیوۀ عقلا در استناد به کلام مستقلی داشته باشد: نخست مناسبت با قواعد لفظی و و تواند معنای تامّمی

 نیز همچنین ل این دلایل وفقها در استناد به این نوع از فرازها و مسلم انگاشتن این نوع استدلال. برای آگاهی بیشتر از تفصی
 .053ـ  138ص همان،بنگرید: فرازهای تقطیع شده ی در راه وجود معنای مستقل برای موانع احتمال پاسخ به اشکالات و

وَ أَنْفِقُوا ﴿، دربارۀ فقرۀ  61ص  ،9 ج کنیم: المیزان،های این مطلب بسنده میها به یادکرد برخی نشانیختصار تنبرای رعایت ا .8
تفریطی  ع افراط وکه آن را در بر دارندۀ نهی از هر نو (190آیه  ،سوره بقره) ﴾سبَِیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یفِ

وَ ﴿دربارۀ فقرۀ  151ص نیز: همان مجلد حیات آنان است در پی دارد،  بین رفتن مسلمین را یا آنچه سبب قوت و دانند که ازمی
در میان مفسران اهل تسنن . 130ص ،تفسیر نوین ؛959ص ،1 ج الکاشف، مرحوم مغنیه در تفسیر؛ ﴾اللَّهُ یُضاعفُِ لِمَنْ یَشاءُ

[ آنكه : و ]سوگند به﴾وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنثْى﴿ گیری از آیۀبهره :093ص ،1 ، جثد عزّة دروزة در التفسیر الحدی: محمبنگرید
: استفاده از آیۀ 905ص ،1 ؛ جدنیوی مرد در همۀ ابعاد دینی و برای تکلیف مساوی زن و (8آیه  ،سوره لیل) نر و ماده را آفرید
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 کنونبحث تا بندیجمع

ای که در بارۀ آن سخن گفتیم و برای نخستین بار ظاهراً پایۀ قاعده باری بر   

     ای دیگر به گلستان معارفیچهاند، درنبه دادهبه اهمیت آن ت طباطبایی مرحوم

یز که ها نفهم بسیاری از روایت ،حتی بر این اساس. گرددمیکران قرآن گشوده بی

 9گردد.تر میمستدلّ تر وآسان ،انددر آنها از این شیوه بهره گرفته :معصومان

 امکان وجود باطن مستقل برای هر فقرۀ تامّ قرآنی

 بات آنچه در این بخش خواهیم گفت.بود برای اثضروری ای آنچه گذشت مقدمه   

یی توان از جهت معنارا که از نظر لفظی تامّ باشد، مینشان دادیم که هر فقرۀ قرآنی 

 رفتگنیز مستقل از سیاق آیات مد نظر  های آیه ومستقل از دیگر بخش نیز کامل و

نه تنها  2ممکن استافزاییم که آن فقره اکنون می .معنایی از ظاهر آن برداشت کرد و

این امکان وجود دارد که باطنی نیز متناسب با بلکه  ،ظاهری مستقل داشته باشد

های آیه یا حتی ظاهر اشد که لزوماً به باطن دیگر قسمتظاهر آن فقره داشته ب

. در اینجا باید نیک در نگریست« لزوماً»های آیه وابسته نباشد. به قید دیگر فقره

ها اطن دیگر فقرهآیه ممکن است با ب آن است که باطن هر فقره از ،معنای این قید

ی ول. ها این گونه استهمچنانکه در بسیاری نمونه، هماهنگ و کاملاً همراستا باشد

ک های دیگر یمیان باطن یک فقره با باطن فقره این نیز ممکن است که در مواردی

ا طن یک فقره بتفاوت روشن وجود داشته باشد. بنابراین هماهنگ نبودن با آیه

                                                           
 .  991 ص ،9 کسانی که اطاعتشان لازم است، ج برداری ازوره لقمان برای کشف محدودۀ فرمانس10 و11 ￩
بط غیر مرت ی از آیه در مطلبیااستفاده از فقره ای زیدی با، نویسنده(. یا پیش از آنق 819 متوفی) دیگریک نمونۀ کهن در  .1

 111ال الدین ص کم: . بنگریدتلویحاً با موافقت ابن قبه متکلم برجستۀ شیعی روبرو شده استای گرفته، که نتیجهبا سیاق 
 . 91آیۀ  ،سورۀ یس ﴾وا مَنْ لا یَسئَْلُكُمْ أَجْراًاتَّبعُِ﴿ دربارۀ فقرۀ

ۀ در محدودزیرا چنین ادعایی تنها  ،ای دارندست که همۀ آیات قطعاً چنین ویژگیه شود که مدعای ما در اینجا این نی. توجّ 2

بدین معنا که این ویژگی دست کم در محدودۀ  ،کنیمطرح میین سخن را با قید امکان ماز این رو ا .است 7دانش معصوم
 شود.دیده می، برخی آیات که در روایات به باطن آن اشاره شده است
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خلاف قاعده دانست و روایتی  ی دیگر را نباید امری شگفت وهاظاهر یا باطن فقره

 ،را که آن معنا را مطرح کرده است به سرعت کنار نهاد. زیرا روشن است که باطن

 یا فقرۀ قرآنیآیه  و مرزهای کلی ظاهر حقیقتی پنهان در آن سوی ظاهر است و حدّ

های آیه یگر بخشاز د شود. حال اگر ظاهر، معنایی مستقلّدر آن نیز لحاظ می

ای آیه همستقل از باطن یا ظاهر دیگر بخش داشته باشد، باطن نیز به تَبَع آن معنایی

 شود:ن از این بیان دو نکته برداشت میخواهد داشت. بنابرای

ه در که آن فقر ـهای آیه قرآنی با باطن دیگر بخش های تامّالف( باطن برخی فقره

 وابستگی دائمی ندارد. ،پسین پیشین و هاییا آیه ـآن جای دارد 

ت های دیگر یا آیارآنی از نظر معنایی به ظاهر فقرهق تامّهای ب( باطن برخی فقره

لف روشن عای بند ادرنگ در مدّ این مدعا نیز با پسین الزاماً وابسته نیست. پیشین و

که  ـها فقرهاز باطن دیگر  ،زیرا اگر باطن یک فقره بتواند در برخی موارد ،گرددمی

آنگاه  ،تر هستند ـ مستقل باشدن نزدیکهم سو با آن باطن و به آ معمولاً هم سنخ و

 ـ از آن فاصلۀ معنوی بیشتری دارند که ـ های دیگربه طریق اولی به ظاهر فقره

 ناپذیر نخواهد داشت.جدایی وابستگی دائمی و

های این دو قاعده اشاره به ترتیب در زیر به برخی نمونه ،پس از این توضیح   

 کنیم.می

 های بند الف:نمونه
ناً عَلى﴿ نمونه اول: ن سانَ بِوالِدَی هِ حَملََت هُ أمُوهُ وَه  نٍ وَ فِ  وَ وَصَّی نَا الإ ِ كُر   یفِ صالهُُ وَه  ِ أنَِ اش   یلِ عامَين 
ركَِ  جاهَداكَ عَلىال مَصِیر. وَ إِن   یَّ إِلَ  وَ لِوالِدَی كَ  ل مٌ فَلا تُطِع هُما وَ ما لیَ سَ لَكَ بهِِ عِ  یبِ أنَ  تُش 

  9﴾.ر جِعُكُم  فَأنَُ بُُِّكُم  بِا كُن تُم  تَ ع مَلُونَ مَ  یَّ ثَُُّ إلَِ  یَّ بِع  سَبِیلَ مَن  أنَابَ إِلَ الدون یا مَع رُوفاً وَ اتَّ  یهُما فِ صاحِب  

                                                           
و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كردیم مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى.  :10 و11، آیات سوره لقمان. 1

[ به [ كه شكرگزارِ من و پدر و مادرت باش كه بازگشت ]همهو از شیر بازگرفتنش در دو سال است. ]آرى، به او سفارش كردیم
 سوى من است. 
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در بارۀ این دو آیه  7خود از امیرالمؤمنین با سند در روایتی که مرحوم کلینی   

 خوانیم:می ،است نقل کرده

بَغِ ب نِ نُ بَاتةََ أنََّهُ سَأَلَ أمَِیرَ »....     َص  كُر  لِ » -عَن  قَ و لهِِ تَ عَالَى  7 ال مُؤ مِنِينَ عَنِ الأ  والِدَی كَ وَ لِ  یأنَِ اش 
رَ  :فَ قَالَ ، «ال مَصِیرُ  یَّ إِلَ  مَ وَ هُماَ اللَّ  ،ال وَالِدَانِ اللَّذَانِ أوَ جَبَ اللَّهُ لَهمَُا الشوك  ك  ذَانِ وَلَدَا ال عِل مَ وَ وَرثِاَ الحُ 

لیِلُ عَلَى ذَلِكَ  .لَّهِ فَمَصِیُر ال عِبَادِ إِلَى ال ؛«ال مَصِیرُ  یَّ إلَِ » :ثَُُّ قاَلَ الله ؛أمََرَ النَّاسَ بِطاَعَتِهِمَا وَ الدَّ
اَصِّ  یفَ قَالَ فِ  ،ثَُُّ عَطَفَ ال قَو لَ عَلَى اب نِ حنتمة وَ صَاحِبِهِ  ؛ال وَالِدَانِ   جاهَداكَ عَلىوَ إِن  » : والعامالخ 

ركَِ بِ  مَع  قَ و لَهمَُا، «الَا تُطِع هُمَ فَ » :ال وَصِیَّةِ وَ تَ ع دِلُ عَمَّن  أمُِر تَ بِطاَعَتِهِ  ییَ قُولُ فِ ، «یأنَ  تُش   .وَ لَا تَس 
لَهُمَا  :یَ قُولُ ، «الدون یا مَع رُوفاً  یوَ صاحِب هُما فِ » :ثَُُّ عَطَفَ ال قَو لَ عَلَى ال وَالِدَی نِ فَ قَالَ  عَرِّفِ النَّاسَ فَض 

إِلَى اللَّهِ ثَُُّ  :قاَلَ  ،« مَر جِعُكُم   یَّ  إلَِ ثَُُّ  یَّ بِع  سَبِیلَ مَن  أنَابَ إلَِ وَ اتَّ » :ا وَ ذَلِكَ قَ و لهُُ  ،وَ اد عُ إِلَى سَبِیلِهِمَ 
ََ اللَّهِ نِ فإَِنَّ رِضَاهُماَ رضَِا اللَّهِ وَ سَخَطَهُ  ،  یالِدَ فاَت َّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَ ع صُوا ال وَ  ،إِلیَ نَا  9«مَا سَخَ

و  6اکرمبه رسول در مقام تأویل آیه  ،یابیم که امامبا دقت در روایت در می   

ركَِ  أنَ   عَلى جاهَداكَ  إِن   وَ ﴿ ولی عبارت ،اندخودشان بوده  فَلا عِل مٌ  هِ بِ  لَكَ  لیَ سَ  ما بِی تُش 
ی آن باطنی مستقل نیز بیان براو  اندآورده شمار به جداگانه ایفقره را ﴾تُطِع هُما

ی تناسب معنای کل پسین همگی به های پیشین وفقره ،اند. در این حدیثداشته

دمی علم ودین را از یعنی تأویل آیه به والدین حقیقی که آ ،اندباطنی معنا شده

 إِن  وَ ﴿ مطلب که فقرۀ ا اینبمنافاتی ندارد  ولی این نکته. گیردایشان فرا می
باطنی  ۀوعلاوه بر آن در بردارند ـظاهر  لایۀ در ـ ومستقل ثابت حقیقتی ﴾...جاهَداكَ 

 های آیه داشته باشد. باطن دیگر قسمتمستقل از 

ی ای پبا چه شناسهمواردی چنین در ر اینجا این پرسش به ذهن آید که شاید د   

                                                           
خوبى  [ در دنیا بهبدان دانشى نیست به من شرك ورزى، از آنان فرمان مبر، و ]لى در باره چیزى كه تو را و اگر تو را وادارند تا ￩

[ بازگشت شما به سوى من گردد و ]سرانجامكنان به سوى من بازمىبا آنان معاشرت كن، و راه كسى را پیروى كن كه توبه
 دادید شما را با خبر خواهم كرد.[ آنچه انجام مىاست، و از ]حقیقت

 .113 ـ119 صص ،9 ج ،تفسیر قمی؛ 193 ص ،1 ، جیفالکا. 1
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ای آیه هدیگر قسمت ببریم که این فقره از آیه ممکن است باطنی مستقل از باطنِ

اگر ید ددر این گونه موارد باید پاسخ آن است که  ؟ها داشته باشدمرتبط با آنغیر و

ن آن ملتزم مضموتوان به آیا می ،های پیشین به تأویل روداین فقره متناسب با فقره

 ه را دارایکه چرا امام این فقرمطلب  تواند حتی در تحلیل اینبود؟ این ملاک می

 ،بسیار سودمند باشد. برای نمونه در آیۀ مورد بحث ،اند نیزباطنی جداگانه دانسته

 و 6اکرم رسول یعنی باطنی والدین به را ﴾...إِن  جاهَداكَ وَ ﴿اگر ضمیرهای فقرۀ 

این فرض  ،بارۀ این دو بزرگوار آید که درلازم می گردانیم، باز 7المؤمنین امیر

ک شحال آنکه این لازمه بی، ر باشد که ایشان کسی را به شرک وادارندقابل تصوّ

 یش وهای پفقره با فقرهباطن این  هم سنخیِ باطل است. بنابراین در اینجا امکانِ

 پس وجود ندارد. پس باید برای آن باطنی مستقل در نظر گرفت.

ن نکته ایباطنی مستقلّ دارد. نیز  هر فقرۀ قرآنی به این مبنا رسیدیم که ،باری   

گر ها یا دیم سنخ و هم سو با باطن دیگر فقرهکه باطن هر فقره لزوماً هروشن شد 

ر دیگر جای این پرسش نیست که اگ بر این اساس،. پسین نیست آیات پیشین و

كُر  ﴿ والدین در فقرۀ  و کرما رسول یعنی ـ روحانی والدین به ﴾وَ لِوالِدَی كَ  یلِ أَنِ اش 

تأویل شود، آنگاه این تأویل چگونه با  ـ علیهما و آلهما الصلاة والسلام المؤمنین امیر

ناً  أمُوهُ  حَملََت هُ ﴿فقرۀ  نٍ  عَلى وَه  ِ  فِی فِصالهُُ  وَ  وَه  یرا اساساً لزومی ندارد ز تناسب دارد؟ ﴾عامَين 

بلکه هر یک برای  ،هم سنخ باشند که باطن این دو فقره با یکدیگر هم جهت و

مان گباطن هر فقره با ظاهر آن بی ،خود باطنی مستقل دارند. البته چنانکه گفتیم

ای قرهباطن ف ظاهر وبا ولی وجود تناسب میان باطن یک فقره  ،متناسب خواهد بود

  9دیگر از آیه ضروری نیست.

حَملََت هُ ﴿اند که میان باطن مطرح شده در حدیث با فقرۀ برخی بزرگان تلاش کرده   
                                                           

 .98 ص ،9 ج و 151 ص ،3 ، جشرح ملاصالح مازندرانی بنگرید: این باره در .1
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 های آنان،یافته های این بزرگان وتلاش 9ایجاد کنند. هماهنگی ایگونه به ﴾...أمُوه

به  ولی با توجه ،شاید فی نفسه درست باشد البته در جای خود ارزشمند است و

با توجه به این حدیث را ، بلکه شودالزامی به طرح آن دیده نمی ،آنچه گذشت

 توان پذیرفت.مبنای یاد شده نیز می

یمُونَ وَ أنَ َّهُم  یَ قُولُونَ ما فِِ كُلِّ وادٍ یهَِ وَ الشوعَراءُ یَ تَّبِعُهُمُ ال غاوُونَ، أَ لمَ  تَ رَ أنَ َّهُم  ﴿: نمونه دوم   
عَلُونَ، إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذكََرُوا اللَّهَ كَثِیراً وَ ان  تَصَرُوا مِن  بَ ع دِ ما  لِمُوا، وَ ظُ لا یَ ف 

 2﴾مُن قَلَبٍ یَ ن قَلِبُونَ  یَّ ع لَمُ الَّذِینَ ظلََمُوا أَ سَیَ 

استثناء یاد شده نیز ظاهراً  سخن از شاعران است و، ظاهر این آیات بر اساس   

ان را کسانی اولاً مراد از شاعر ،هاز شاعران است. اما در برخی روایتاستثناء ا

مردمان نیز در این گمراهی  اند وا آراء خود دین را دیگر گون کردهاند که بدانسته

ران، دشمنان اهل باطن مفهوم شاع ،ترروشن. به عبارت کنندمیاز آنان پیروی 

تأویل  پذیرهدایت شیعیانِ به نیز ﴾...إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا﴿استثنای  هستند. ثانیاً :بیت

 است. شده

 یف« یرَاكَ حِيَن تَ قُومُ  یالَّذِ »قال  اند:ن معانی را این گونه بیان فرمودهای 7امام باقر   
نزلت  :قال« بِعُهُمُ ال غاوُونَ وَ الشوعَراءُ یَ تَّ » .أصلاب النبیين یف :قال، «السَّاجِدِینَ  یوَ تَ قَلوبَكَ فِ »، النبوة

 إنّا عنى بذلك ؟هل رأیتم شاعرا قَ تبعه أحد ؛وا دین الله بررائهم و خالفوا أمر اللهالذین غیرّ  یف
كُلِّ وادٍ   ی أنَ َّهُم  فِ أَ لمَ  تَ رَ »الذین وضعوا دیناً بررائهم، فیتبعهم الناس على ذلك. و یؤكّد ذلك قوله: 

وَ أنَ َّهُم  » .بونكل مذهب یذه  یة و فیناظرون بالأباطیل و يجادلون بالحجج المضلّ  یعنی:« یهَِیمُونَ 

                                                           
 .99 ـ155صص ،0 ج مرآة العقول، ؛101ـ109 صص ،85 ؛ ج931 ص ،98 ج الأنوار،بحار  بنگرید:. 1

د نااى كه آنان در هر وادیى سرگردانند؟ و آنانآیا ندیدهكنند. عران را گمراهان پیروى مىو شا»: 222ـ226. سوره شعراء ، آیات 2

مگر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده و خدا را بسیار به یاد آورده و  ،دهندگویند كه انجام نمىكه چیزهایى مى
شتگاه به كدام بازگاند به زودى خواهند دانست سانى كه ستم كردهاند. و كاند یارى خواستهپس از آنكه مورد ستم قرار گرفته

 «برخواهند گشت.
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عَلُونَ  و یأمرون  ،هونو ینهون عن المنكر و لا ینت ،عظونیعظون الناس و لا یتّ  :قال« یَ قُولُونَ ما لا یَ ف 
 هم.محمد حقَّ  و هم الذین غصبوا آلَ  ،بالمعروف و لا یعملون

ا الصَّالِحاتِ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُو » :فقال ،ثُ ذكر آل محمد علیهم السلام و شیعتهم المهتدین   
سَیَع لَمُ وَ » :فقال ،مهملن ظَ ثُ ذكر أعداءهم و مَ «. وَ ذكََرُوا اللَّهَ كَثِیراً وَ ان  تَصَرُوا مِن  بَ ع دِ ما ظلُِمُوا

 9«هكذا و الله نزلت. «مُن قَلَبٍ یَ ن قَلِبُونَ  یَّ أَ »آل محمد حقهم «الَّذِینَ ظلََمُوا

بخشی از روایت بالا را  ،مربوط به این آیات بحث رواییِ درعلامه طباطبایی    

لذین ا»یعنی:  ،در این آیه بیانگر معنایی جامع است« الشعراء»که عقیده دارد  آورده و
غاصبان حقوق ایشان و  :دشمنان اهل بیتکه  2«و الغوایة یّ صناعتهم على الغ ییبتن

همگی  3،که در روایتی دیگر از مصادیق شاعران دانسته شده استگویان قصهّیا 

  4کلی است. مصادیقی از این مفهوم جامع و ها وبیان نمونه

ولی ایشان بخش دوم  ،دهداول روایت را به درستی توضیح می این سخن بخش   

همۀ  و :اهل بیت را ﴾...إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا﴿که مراد از عبارت اند را نیاورده روایت

  5اند.هتوضیحی بیان نفرموددربارۀ آن دانسته است و  ـنه تنها شاعران مؤمن  ـشیعیان 

که خود ایشان بیان  رسد در اینجا نیز بر اساس قاعدۀ مورد بحث مانظر میبه    

فرض شده است. بنابراین باطن آن  خود مستقلّ این بخش از آیه در ظاهرِ اند،کرده

نخست از جنس  ،لذا لزومی ندارد مصادیق آن ،قبل خواهد بود از ما نیز مستقلّ

                                                           
اند. احب تأویل الآیات نیز گزارش کردهص وهای روایت را شیخ صدوق مضمون برخی از فقره؛ 121ص  2ج  ی. تفسیر القم1

 .191 ص ،1 ج بنگرید: البرهان،

 .881ص  10. المیزان ج 2
 .159ـ 115صص، صدوقالاعتقادات، شیخ . 8

 . 883 ، ص10 المیزان، ج. 2

همچنان که  ،نمایدصل است و شاعران مؤمن را خارج میاستثناء یاد شده متّ آقای طباطباییبر اساس تفسیر  ،به عبارت دیگر .1
اهل  کهاستثناء منقطع است  ،ولی بر اساس تفسیر روایت (881ص  10المیزان ج ) .اندایشان به این نکته تصریح نموده خود

 و تنها مخصوص شاعران مؤمن نیست. ،گیردو شیعیان ایشان را در بر می :بیت
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ت در این صور سپس از آن استثناء شوند. باشند و -به معنای مصطلح  -شاعران 

عمل صالح انجام  کسانی که ایمان آورده و: »است چنیناین فقره  معنای مستقلّ

در این  «.بیرون هستند ،اندۀ کسانی که سردمدار جریان گمراهیدهند و... از زمر

هتر این فراز را ب استقلالآنچه  تر خواهد بود.تأویل یاد شده آسان صورت پذیرشِ

نقطع استثناء م ـ حتی در لایۀ ظاهر ـاء یاد شده را آن است که استثن ،کندتوجیه می

 روایت نیز چنین است. که ظاهراً پیش فرضِ، بدانیم

قره را ه بخواهیم این فک بدانیممنقطع این استثناء را توانیم میتنها زمانی  البته   

ولی اگر بخواهیم آن را به عنوان یک فقره از آیۀ یاد شده و در  ؛مستقلاً معنا کنیم

یم. بنا براین صل به شمار آورباید این استثناء را متّ ،یشین معنا کنیمارتباط با آیات پ

ر ولی ه ،هر دو قابل جمع است ،منقطع بودن استثناء در ظاهر آیه صل بودن ومتّ

 9.یک در مقامی مخصوص به خود و با پیش فرضی جداگانه

 «:ب»های بندنمونه
 2﴾كُن تُم  مُؤ مِنِيَن وَ ما أنَاَ عَلَی كُم  بَِِفِیظٍ بقَِیَّتُ اللَّهِ خَیر ٌ لَكُم  إِن   ﴿ نمونه اول:

 های حضرتهشدار ۀ آیاتی است که به نصایح واداماین آیه در  ،دانیمچنانکه می   

قوم خود را از کم  ،پردازد. ایشان در آیات پیشیننسبت به قومش می 7شعیب

ایشان به قوم  66 آیۀپایمال کردن حقوق اقتصادی مردمان باز داشتند. در  فروشی و

                                                           
: تأویل بنگرید. نیز 1، حدیث 309ص ، و1، حدیث 698، ص0 ج بنگرید: البرهان، ،هایی دیگر نزدیک به آنچه آمدبرای نمونه. 1

که آیات پیش از آن به  در حالی ،به برخی دشمنان اهل بیت و حکومت وی (1ۀ الشمس آی) ﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یغَْشاها﴿یۀ آشب در 

 .631 ـ 635ص  0البرهان ج ؛ 05ص 3است: الکافی ج  شده رسول اکرم یا امام علی یا امامان معصوم صلوات الله علیهم تأویل
کیهان  :ضرورت ندارد. بنگرید ظاهر آیههماهنگی معنای باطنی با اند که اذعان کردهمعاصر نیز گفتنی است برخی از مفسران 

د که شولا صدرا نیز این نکته استنباط میاز ظاهر برخی سخنان م .مصاحبه با آیت الله جوادی آملی. 19 ، ص89اندیشه، ش 
بلکه هماهنگی با کتاب و سنت بسنده خواهد بود: تفسیر القرآن  ،ظاهر آیه نیست موافقت آن با ،شرط پذیرش معنای باطنی

 . 103ص  9ج  (ملا صدرا)کریم ال

 [ خدا براى شما بهتر است، و من بر شما نگاهبان نیستم.اگر مؤمن باشید، باقیمانده ]حلال :36، آیه سوره هود. 2
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هر چند کم  ،ماندسرمایه حلالى که براى شما باقى مى» :کنند کهخود یادآوری می

شاهد  اکنون 9«.و دستورش داشته باشید بهتر است و اندک باشد اگر ایمان به خدا

 ﴾مُؤ مِنِينَ  بقَِیَّتُ اللَّهِ خَیر ٌ لَكُم  إِن  كُن تُم  ﴿ فقرۀ ،ی متعددهابحث ما آنجاست که در روایت

 بقیةتأویل  2تأویل شده است. سلام الله علیهبه ویژه امام زمان  :معصوم امامان به
بیر به تع .نمایدهای گذشته امری غریب نمیبه بحث به توجه :عصومبه امام م الله

، و داندرست است که در آیه مورد بحث، مخاطب قوم شعیب» :برخی نویسندگان

سود و سرمایه حلال و یا پاداش الهى است، ولى هر موجود  "اللَّهِ بقَِیَّتُ "منظور از

قیة ب"ده و مایه خیر و سعادت او گردد،نافع که از طرف خداوند براى بشر باقى مان
ز آنجا و ا ند.ا"بقیة اللَّه" تمام پیامبران الهى و پیشوایان بزرگ شود.محسوب مى "اللَّه

نقلابى پس از قیام پیامبر ین رهبر اآخرین پیشوا و بزرگتر 7که مهدى موعود

 باشد و از همه به اینمى "بقیة اللَّه" مصادیق یکى از روشنترین ،است 6اسلام

 3«مان است.اما تر است، بخصوص که تنها باقیمانده بعد از پیامبران ولقب شایسته

مِ وَ یا قَ و  ﴿ آن است که این باطن با ظاهر آیۀ پیشین در اینجا موضوع سخن اما   
یاءَهُم  وَ لا تَ ع ثَو ا  َِ وَ لا تَ ب خَسُوا النَّاسَ أَش  یالَ وَ ال مِیزانَ باِل قِس  فُوا ال مِك  َر ضِ  یفِ أوَ  سِدِینَ الأ   4﴾مُف 

لزومی هم به وجود مناسبت نیست. زیرا این فقره خود به ، گرچه نسبتی ندارد

با ک فقره یکنیم اگر تناسب باطن تأکید می. دارد باطنی مستقلّ و تنهایی معنایی تامّ

اهر اسب داشتن آن باطن با ظوهای یک آیه ضروری نباشد، آنگاه تنباطن دیگر فقره

                                                           
 .958، ص9 ، جتفسیر نمونه. 1

دربارۀ امام ، 119ص، 1 ج ،یالکاف و 881 ؛ کمال الدین، ص7ربارۀ امام باقر، د139، ص1 ج ،یبرای نمونه بنگرید: الکاف. 2

 .7از جمله امام رضا :دربارۀ چند تن از ائمه، 911ـ919، صص91 ج ؛ بحار الأنوار،7زمان

 .951ـ 950 صص ،9ج  تفسیر نمونه،. 8

و اى قوم من، پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید، و حقوق مردم را كم مدهید، و در زمین به فساد سر » :30، آیه سوره هود. 2

 «برمدارید.
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 به طریق اولی ضروری نخواهد بود.پسین  های دیگر یا آیات پیشین وفقره

أویل وقتی در مقام ت :درنگ در این نکته بایسته است ،برای توضیح این مطلب   

ا هقاعدتاً معنایی که برای همۀ فقره ،گیردکه چند فقره را در بر می باشیم یک آیه

 کلی تبعیت هدفاز یک  گیرند ودر یک خط سیر کلی قرار می ،کنیمیان میب

وَ ﴿ برای نمونه در آیۀ و از این منظر همگی با یکدیگر هم هدف هستند. ،کنندمی
ده در ش همۀ معانی باطنی یاد ،آن پرداختیم بررسی به این از پیش که ﴾...إِن  جاهَداكَ 

 نیِمادر روحا در مقام بیان جایگاه و ارزش پدر و ،پس از این بخش های پیش وفقره

 ،یهاز این زاو. لذا هستند علیهما الصلاة والسلامالمؤمنین امیر رسول خدا و یعنیآدمی 

اما این  ،بسیار دارند قرابتبا یکدیگر  کنند وکلی تبعیت میهدف همگی از یک 

 مسأله دائمی و همیشگی نیست. 

 پذیریم که با وجود این هماهنگی وببه دلایلی  ،باطن یک آیهورد در متوانیم می   

یر مرتبط غو  جداگانه باطنی تواندمی ﴾وَ إِن  جاهَداكَ ﴿ای مانند پیوستگی کلی، فقره

ر برای ناپذی اجتناب ضرورتی دائمی و و ،باشدهای آیه داشته با باطن دیگر بخش

. در این شودها دیده نمیباطن این فقره با باطن دیگر فقرههماهنگی  ضرورت

ای هباطن این فقره با ظاهر دیگر فقرهچنین ضرورتی به طریق اولی میان  صورت،

روشن است که . زیرا پسین وجود نخواهد داشت همان آیه یا ظاهر آیات پیشین و

ان از فاصلۀ می، های دیگرفقره با ظاهر آیات یا فقرهآن صلۀ معنایی میان باطن فا

 را ﴾...یر ٌ لَكُم  بقَِیَّتُ اللَّهِ خَ ﴿فهم روایاتی که فقرۀ  .باطن چند فقره از آیه بیشتر است

 ن نکته است.یهمکنند در گرو می تطبیق 7معصوم امام بر

 نمونه دوم:

 9 ﴾هِ تَدَّعُونَ كُن تُم  بِ   یكَفَرُوا وَ قِیلَ هذَا الَّذِ   سِیَُت  وُجُوهُ الَّذِینَ فَ لَمَّا رأَوَ هُ زلُ فَةً ﴿
                                                           

اند در هم رود، و گفته هاى كسانى كه كافر شدهو آن گاه كه آن ]لحظه موعود[ را نزدیك ببینند، چهره» :93سوره ملک، آیه . 1
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اهر این ظ آیات پیشین و ،اندمفسران نیز بیان داشته چنانکه از سیاق پیداست و   

 ضرتمنکرانه از ح کهدر پاسخ این پرسش مشرکان  بارۀ قیامت است و آیه در

این آیه را  7اما امام باقر 9کی خواهد بود؟ پرسیدند: قیامتمی 6رسول اکرم

 ن  عَن  زُراَرةََ عَ » اند:تأویل فرموده بدین سانآن را  نظر قرار داده و به طور جداگانه مدّ
كُن تُم  بهِِ   یفَرُوا وَ قِیلَ هذَا الَّذنَ كَ فَ لَمَّا رَأوَ هُ زلُ فَةً سِیَُت  وُجُوهُ الَّذِی: »قَ و لهِِ تَ عَالَى  یفِ  7جَع فَرٍ  یأبَِ 

حَابهِِ، الَّذِینَ عَمِلُوا مَا عَمِلُوا، ی َ  یزَلَت  فِ هَذِهِ ن َ  :قاَلَ  «.تَدَّعُونَ  نَ أمَِیرَ أمَِیِر ال مُؤ مِنِيَن وَ أَص   رَو 
مِنِينَ  َمَاكِنِ لَهمُ  فَ یُسِ أغَ   یفِ  7ال مُؤ  َِ الأ  ی بهِِ تَدَّعُونَ الَّذِ  ن تُم  كُ   یذهذَا الَّ  ءُ وُجُوهَهُم ، وَ یُ قَالُ لَهمُ :یبَ

هَُ   2«.ان  تَحَل تُمِ اسم 

باز  7اطنی به امیرالمؤمنیندر لایۀ ب« رأوه»در « ه»ضمیر  ،اساس این تأویل رب   

وط به که ظاهر آن مرب -مناسبت این باطن را با آیات پیشین  بینیم کهمیگردد. می

ود. نموگرنه این تأویل موجّه نمی ،اندت تأویل ندانستهشرط صحّ -قیامت است 

اهری ظ پس از آنکه پذیرفتیم که این آیه خود مستقلاً نیز معنایی و ،بدین ترتیب

 ،اساس مقدماتی که در بحث صبغۀ ولایی گذشت توان برتواند داشت، آنگاه می

از  :رداند که با اهل بیتبه مرجع خود باز گ ایضمیرهای موجود را به گونه

 آید که این حدیثبه نظر می. ارتباط یابداز سوی دیگر ان ایشان دشمن وسویی 

 شریف را نیز همین گونه باید تحلیل کرد.

 نمونه سوم:
بُُكِ إِنَّكُم  لَفِ  وَ السَّماءِ ﴿  3﴾قَ و لٍ مُُ تَلِفٍ یُ ؤ فَكُ عَن هُ مَن  أفُِكَ  یذاتِ الح 

                                                           

 «خواندید!این است همان چیزى كه آن را فرا مى»شود:  ￩

 .808ص  ،91 ج ؛ تفسیر نمونه،860 ، ص19 ؛ المیزان، ج191 ، ص15 بیان، جمجمع ال. 1

 .63حدیث  ،190 ص ،1 ، جیالکاف. 2

[ تا هر كه از آن ]بگوىید. ا[ در سخنى گوناگونسوگند به آسمان مشبّك، كه شما ]درباره قرآن»: 3ـ9سوره ذاریات، آیات  .8

 «برگشته، برگشته باشد.



  

انز
ل پ

سا
ره

ما
 ش

م/
ده

59 /
ان

ست
تاب

93
سفینه  97  

   

32 

با مشرکانی است که از  ،از سیاق این آیات پیداست که روی سخن خداوند   

ه کند کخداوند سوگند یاد می ،زدند. در این آیاتبوی سر باز میپذیرش دعوت ن

ه تناقض ب، لذا با یکدیگر همداستان نیستند گویند وگونی سخن میآنان به گونه

 اند.دچار گشته

رآن قرۀ با های گوناگون مشرکان درمراد آیه دیدگاه ،بر نظر علامه طباطبایی بنا   

ۀ القائات شیاطین جنّ به شمار گاه آن را از گون، دانستنداست که گاه آن را سحر می

به . ندخواندهای پیشینیان میفتراء یا افسانهگاه نیز قرآن را شعر یا ا و ،آوردندمی

  9کردند.ز ساحر، شاعر یا مجنون قلمداد میرا نی 6رسول اکرم ،هاتبع این تهمت

ه ها کناره گرفتکه از همۀ نیکی نهددن نمیگرسی به این آیین فرماید: کآنگاه می

 3اند.آیه را به همین گونه تفسیر کرده ،بیش دیگر مفسران نیز کم و 2باشد.

ز آیات پیشین ا را مستقلّ -﴾قَ و لٍ مُُ تَلِفٍ  یلَفِ إنَِّكُم  ﴿ به ویژه آیه -اما اگر این سه آیه    

ر بدانیم گیفرا معنایی جامع و دارای حقیقتی ثابت وبخواهیم آن را  و، در نظر گیریم

قرآن در این آیات همۀ کسانی  :توان گفتآنگاه می ،گیردبرکه همۀ روزگاران را در

اده و صیای دین ایسترا که در برابر دعوت به توحید یا حقانیت نبوت یا ولایت او

های خود گفتار ها واطب ساخته است که: شما در اندیشهمخ ،اندکشی کردهگردن

ین رو از ا .ناتوانید، کنیدآنچه انکارش می از فهم حقیقتِ اید واقض گشتهدچار تن

 آورید. لط، پنداری را دربارۀ آن فراز میاید و به غهر یک به راهی گرویده

آیه را با قطع نظر از مخاطبان  7فرض است که امام باقربا این گونه پیش  ظاهراً   

 و امّت بیانگر معنایی ،سیاق آیاتصرف نظر از  و ـیعنی همان مشرکان  ـنخستین 

یات ر از سیاق، مستقل از آاند که باطن آن نیز به تبع استقلال ظاهمستقل دانسته
                                                           

 .866 ص ،13 ج المیزان،. 1

 .981 ص ،9 مجمع البیان، ج. 2

 .896 ص ،1 ج ،الکشاف ؛981 ص ،9 ج ،البیان ؛ مجمع113 ، ص96 ج جامع البیان، .8
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نَّكُم  إِ »قَ و لهِِ تَ عَالَى:  یفِ  7جَع فَرٍ  یحَم زَةَ عَن  أبَِ  یعَن  أبَِ » بنگرید:. پسین خواهد بود وپیشین 
رِ ال وَلَایةَِ  یفِ  «قَ و لٍ مُُ تَلِفٍ  یلَفِ  نََّةِ مَن  أُ  :قاَلَ  «یُ ؤ فَكُ عَن هُ مَن  أفُِكَ »، أمَ   9«فِكَ عَنِ ال وَلَایةَِ أفُِكَ عَنِ الج 

خطاب آیه در لایۀ باطنی به مخالفان  ،که بر پایۀ مقدمات گذشته نایتوضیح    

ا هاساس همان پیش فرض نیز بر« عنه»ضمیر در ، پس است :عصومانولایت م

از یک ملاک  ،باطن هر دو لایۀ ظاهر واینکه گردد. کوتاه سخن به ولایت باز می

این روایت نیز با آنچه در بحث صبغۀ ولایی باطن قرآن ؛ پس کنندپیروی می

ر ای که دنین در پرتو قاعدههمچ .غیر موجّه نیست بیانگر امری غریب و ،گذشت

ین در ابنابر هنگی آن با سیاق نیز پذیرفتنی خواهد بود.عدم هما ،آوردیم« ب»بند 

 آن نوع نگاه به آیه را که سبب چنان ش فرضِیها باید پبرخورد با این گونه روایت

ان رفاً به جهت عدم هماهنگی معنای بیصِ به درستی بشناسیم و، تأویل گشته است

 2طرح روایت دست نزنیم. شده با سیاق آیات، به طرد و

دانیم که برای استخراج آوری این نکته را ضروری مییاد ،پایان این بخشدر    

 ی وضرَتجرید خصوصیات عَ ،حقیقت ثابت از یک فراز قرآنی و یک مفهوم عامّ

وان تتنها در این صورت می. تمرکز بر روح معنای آن فراز شرطی بنیادین است

ای حقیقت ثابت دانست. بر آن ولاییِ نمودِ بیانگرِ و کردتأویل یاد شده را توجیه 

 قوم ،اینکه مخاطبان این فراز ﴾3بقَِیَّتُ اللَّهِ خَیر ٌ لَكُم  إِن  كُن تُم  مُؤ مِنِينَ ﴿ نمونه در مثال

از  پس ،نیز منافع حلالی است که خداوند« بقیت الله»هستند و 7حضرت شعیب

                                                           
 .13، حدیث 199 ، ص1 ، جیالکاف. 1

کتاب کافی، کتاب الحجة، در  را که هاروایتبسیاری از  است. «ب»های قاعدۀ یاد شده در بند تنها بخشی از نمونه ،آنچه آمد. 2

نشانی  ،مونهتنها برای ن .پذیرفت همین قاعده تحلیل کرد وتوان بر پایۀ می آمده، «الولایة یف من التنزیل فتفیه نُکتَ ون»باب 

 ؛ ص81 ، ح113 ؛ ص93 و90 ، ح113 ؛ ص9 ، ح111 ؛ ص0 ح ،118، ص1 ، جیکنیم: الکافها یاد میبرخی از این روایت
که های بیان شده تأویل ،؛ در همۀ این موارد39 ، ح181 ؛ ص33 ، ح185؛ ص63 ، ح190 ؛ ص03 ، ح198 ؛ ص83 ، ح119

 یا هیچ گونه هماهنگی ندارد یا تناسب آن اندک است.  ،با ظاهر سیاق آیات ،است :ر ارتباط با اهل بیتهمگی د

 . 36، آیه سوره هود. 8
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 خصوصیات ،بدون کم فروشی برای فروشنده بر جای گذارد انجام کامل معامله و

 . کنندنمیمحدود را مفهوم حقیقی آیه و آیند ضی این فقره به شمار میرَعَ

یقتی همان حقآنگاه بقیت الله به  ،ضی تحقق یابدرَوصیات عَصاگر این الغاء خ   

از زبان نویسندگان تفسیر نمونه آوردیم. در این  ،لای بحثبهاشاره دارد که لا

و در روزگار ما امام زمان  7امام معصوم ،صورت پذیرش اینکه تأویل بقیت الله

 ۀد از گونخو ،البته این تأویل. دشوار نخواهد بود ،است عجل الله تعالی فرجه الشریف

 آید.تطبیق به شمار می جری و

 ای دیگرآیه با باطن آیه خصوصيت سوم: امکان ارتباط ظاهر یک

خوریم که در آنها نوعی هایی بر میگاه به روایت ،های تأویلیدر میان روایت   

وان تای دیگر مطرح شده است. برای نمونه میاط میان ظاهر یک آیه با باطن آیهارتب

رسیده است.  7از امام صادق ،که در تأویل آیات سورۀ شمس از روایتی یاد کرد

سِ وَ ضُحاها﴿در بارۀ آیه  7امام وضحاها  7الشمس أمیرالمؤمنين» اند:فرموده 9﴾وَ الشَّم 
  2«.وأن یُُشر الناسُ ضحیً  :، لأنّ الله سبحانه قال7قیام القائم

به  مربوط 3﴾ضُحًی النَّاسُ  یُُ شَرَ  أنَ   وَ ﴿ در توضیح این روایت باید بگوییم که آیۀ   

  ساحران است. آنگاه که خداوند همۀ آیات خود را  و 7داستان حضرت موسی

وی همه را دروغ پنداشت و  ،به فرعون نشان داد -سورۀ طه  56به تصریح آیۀ  -

حرى مثل آن خواهیم آورد، [ قطعاً براى تو سِما ]هم» گفت: آنها را جادو خواند و

[ ]آن هم پس میان ما و خودت موعدى بگذار که نه ما آن را خلاف کنیم و نه تو،

سِ وَ ضُحاها﴿باید دید چگونه این آیه با آیۀ  اکنون« در جایى هموار.  رتبطم ﴾وَ الشَّم 

                                                           
 اش.د به خورشید و تابندگى: سوگن1، آیه سوره الشمس. 1

 .333 ص تأویل الآیات،. 2

 «آیند.كه مردم پیش از ظهر گرد مى موعد شما روز جشن باشد»[ گفت: : ]موسى09آیه  ،سوره طه. 8
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فرا خوانده شدن و  آمدن گرد از سخن ﴾ضُحًی النَّاسُ  یُُ شَرَ  أنَ   وَ ﴿ فقرۀ در است؟

زمین را  همه جا چیره گشته و ای از زمان که نور خورشید بردر بازهاست مردم 

حی( این ویژگی را دارد چاشتگاه )= ضُ ،رده است. به طور معمولیکسر روشن ک

 کنند. ری برخاسته و روزی نو را آغاز میاز خواب ظاه ،که مردمان در آن هنگام

 ،پرتو خورشید ولایت ،که در آنرسد فرا میبرهۀ دیگری از زمان  حال   

مردمان  ؛شودمیگر عدالت منجی موعود جلوه در آینۀ مهدوی و 7امیرالمؤمنین

در حیات بشری را جدید ای خیزند و مرحلهمی ن برهه نیز از خواب غفلت برآدر 

در آیۀ سورۀ طه  ،به کار رفته «ضحی»پس همان ویژگی که در  .گیرندمیاز سر 

نیز خود نمایی  ـکه در اینجا هنگامۀ ظهور است  ـ در آن برههو شود دیده می

را به ظهور امام  «ضحاها»اند که واژۀ روا دیدهاز همین جاست که امام  9.کندمی

 د.، از ظاهر آیتی دیگر مدد گیرننمایند و برای برکشیدن این تأویلتأویل  7مهدی

همین روش را بار دیگر به  نیز 2﴾كَذَّبَت  ثََوُدُ بِطغَ واها﴿در تأویل آیۀ  7صادقامام  

 فَ هَدَی ناهُم   ودُ ثََُ  أمََّا وَ ﴿: الله سبحانه یقولثَود رهَ من الشیعة، فإن »: فرمایدمیگیرند. کار می
تَحَبووا دُى عَلَى ال عَمى فاَس  وُنِ  ال عَذابِ  صاعِقَةُ  فَأَخَذَت  هُم   اله    4.«7السیف إذا قام القائمهو  و 3﴾اله 

یام پ از آنکه هدایت الهی و خوانیم که قوم ثمود پسدر آیۀ مورد استشهاد امام می  

ا بر کژ راهۀ کفر ر ،به نهایت حقانیت آن نیز پی بردند دریافت کردند وآسمانی را 

جیح دادند. همین معیار و ویژگی بر شاهراه ایمان و کوری را بر نور هدایت تر

 کند که پسیهّ، فطحیه و واقفیه نیز صدق میهای منحرف شیعه همچون زیدفرقه

                                                           
فلت؛ برای غ بیداد و ستم و زمان ظهور به رجعت تفسیر کنیم یا به برخاستن همۀ بشریت از خواب گرانِ چه این ویژگی را در. 1

 موضوع سخن ما تفاوتی ندارد.

 [ ثمود به سبب طغیان خود به تكذیب پرداختند. : ]قوم11آیه  سوره الشمس،. 2

[ كوردلى را بر هدایت ترجیح دادند، پس به ]كیفر[ و ]لى ،پس آنان را راهبرى كردیم ،و امّا ثمودیان :13فصلت، آیه سوره . 8
 آنان را فروگرفت.  ،آورشدند صاعقه عذابِ خفتّآنچه مرتكب مى

 .333 تأویل الآیات، ص. 2
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از  سپ از پذیرش کامل آن سر باز زدند و ،از آنکه حقانیت ولایت ائمه را دریافتند

مین یکسانی در از ه قیقاًنیز د 7ها در غلتیدند. امامشهادت برخی امامان به بیراهه

 اند.ها تأویل بردهود را به این فرقهثم اند وعملکردها بهره گرفته

ت روایتی اس ،ای دیگرند میان ظاهر یک آیه با باطن آیهنمونۀ دیگر از همین پیو   

بهره گرفته و مراد  9﴾وَ ألَ قَی تُ عَلَی كَ مَحَبَّةً مِنِّی﴿از ظاهر آیۀ  7که در آن امام صادق

بِّ  فالِقُ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿را در آیۀ « حبّ »از   ،در حقیقت این 3اند.مؤمن دانستهفرد  2﴾النَّوی وَ  الحَ 

بیان معنای تأویلی آیه است. از آنجا که پیشتر دربارۀ این روایت و چگونگی ارتباط 

 کنیم.ر اینجا از بازگفت آن خودداری مید ،میان این دو آیه سخن گفتیم

 کند.میهایی از این قاعده بود که در روایات جلوه نمونه ،آنچه گذشت ،باری   

ای رسیده از هبرای توجیه برخی تأویلنیز تشیع برخی مفسران حوزۀ تفسیر روایی 

الدین استرآبادی اند. برای نمونه سید شرفاز این روش سود جسته :معصومان

َر ضِ  وَ ﴿ را در آیۀ «الأرض» که روایتیبارۀ  در  ،اندبه شیعیان تأویل کرده 4﴾طَحاها ما وَ  الأ 

َر ضِ ﴿: بذلك قوله تعالى ییعن ،و الأرض الشیعة :قوله»گوید: می قوله و  ﴾فِیها ناباركَ   الَّتِی الأ 
تنبت طیبا و كذلك  یلطیبة التاو البلد هو الأرض ، ﴾ربَِّهِ  بإِِذ نِ  نبَاتهُُ  يََ رجُُ  الطَّیِّبُ  ال بَلَدُ  وَ ﴿: تعالى

 5«.الشیعة الإمامیة

برکت در آیۀ یاد شده بر قرار شده،  روشن است که وی از نسبتی که میان زمین و   

لی را مثَ« القصر المشید»گرفته است. علی بن ابراهیم نیز برای توجیه این روایت بهره 

داند که فضائل آنان در همۀ جهان می :و دیگر امامان 7المؤمنین برای امیر

                                                           
 .85 یۀطه آ ۀر. سو1

 .90 یۀآانعام  ۀ. سور2

 .835 ص 1 تفسیر العیاشی ج .8

 .6 یۀآالشمس  ۀسور .2

 .333 ، صتأویل الآیات. 1
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 آنگاه برای آنکه این چیرگی را توضیح .ه استشدهمۀ دنیا چیره  پراکنده شده و بر

ینِ كُلِّهِ ﴿ به فراز ،دهد وجه استشهاد ظاهراً آن است  2کند.استناد می 9﴾لیُِظ هِرَهُ عَلَى الدِّ

. آنها معرفی شده است ف برشرِمُ ها ودین خدا حاکم بر همۀ آیین ،که در این آیه

فضائل  3.شرف بر اطراف آمده استمُ مرتفع و شید به معنای شیء بلند ومَاز سویی 

پس این وجه اشتراک  .ه استشدائمه نیز در همۀ دنیا پراکنده  المؤمنین و امیر

ی لرا مثَ« قصر مشید» دهد تا با کمک آیۀ یاد شده،به وی این امکان را می ،معنایی

 4به حساب آورد. :دیگر ائمه برای امیرالمؤمنین و

 این بخش بندیجمع

که ارتباطی که در عنوان  توان چنین نتیجه گرفتمی ،هایی که گذشتاز نمونه   

ظی بدین معنا که مناسبت لف ؛از گونۀ استشهاد است ،این بخش از آن سخن گفتیم

شود که بتوان از معنای به کار رفته در ظاهر موجود میان دو آیه سبب می معنویِ و

ر برای کشف باطن آیۀ دیگ ،نسبتی که میان الفاظ آن برقرار شده است یک آیه و

 های روایی گذشت.ن گونه که در نمونههما ،بهره گرفت

 تذکر

ظاهر یک آیه برای شناخت باطن آیۀ  گیریِکه به خدمتاست  نکته مهم این   

خطاناپذیر و واقع  ،به دست ایشان انجام شود و 7اگر از زبان معصوم ،دیگر

 ولی اگر از .سازدای از معانی باطنی آیه رهنمون میما را به لایه شکّنماست و بی

 با یقین قطعیپذیر خواهد بود و لزوماً باطن آیه را خطا ،ران انجام شودسوی مفسّ
                                                           

 .9آیه  ،، سوره الصف93آیه  ،؛ سوره الفتح88سوره التوبة، آیه . 1

 .30 ، ص9 ، جتفسیر قمی. 2

 .161 ، ص6 ج ،؛ التحقیق933ـ  933، ص 6 ، جکتاب العین. 8

در  168ـ 161 ، ص1 ج ،ی: تفسیر القمبنگریدگیری این قاعده از سوی علی بن ابراهیم ری از به کارهای دیگبرای نمونه. 2
 ؛سوره یونس 61 بارۀ آیۀ رد 810 ص؛ همان مجلد وره اعرافس 11 بارۀ آیۀ رد 981 صمجلد  ؛ همانسوره مائده 18ۀ آیه بار

 سوره نور. 80بارۀ آیه  در 150 ص 9 جهمان 
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مگر آنکه بتوان برای سخن و  ندارد،حجیت از این رو  ،کندبرای ما آشکار نمی

 ،نداآیه و باطن آیۀ دیگر برقرار کردهبرداشت آنان و ارتباطی که میان ظاهر یک 

 .رددگباز میبه حالت پیشین  ،صورت مستند و توجیهی روایی یافت که در این

 خصوصيت چهارم: امکان ارتباط باطن یک آیه با باطن آیۀ دیگر

ای میان باطن دو آیه پیوند ها به گونهدر برخی روایت ،به سیاق موارد پیشین   

لی برویم و تأوی« ب»سراغ آیۀ « الف»این شکل که برای بیان باطن آیۀ اند. به زده

ن دو میان آ ـ یا هر دو ـآنگاه به جهت تناسب لفظی یا معنوی  ،یمبرای آن بیان کن

ا البته ب ،و هماهنگ با آن بدانیم« ب»یۀ الف را نیز از سنخ باطن آیۀ باطن آ ،آیه

 آن سپس آن باطن را کشف کنیم. مهم و ،رعایت مقتضیات مخصوص آیۀ الف

رار ق لفظی یا معنوی برن باید مناسبتی گمابی ،میان دو آیه در این موارداست که 

ای ونهاین گونه پیوندها به گ ،هانباید تصور کرد که در چنین روایتبراین بنا، باشد

تر شدن این دو آیه مطرح شده است. برای روشن ضابطه و بدون معیار میانبی

 دهیم:چند نمونه را توضیح می ،بحث

مُ ﴿در آیۀ  «النّجم»در تأویل  7امام رضا    جُدانِ وَ النَّج  جم را باطن ن 9﴾وَ الشَّجَرُ یَس 

و » ند:فرمایمی ،اند. آنگاه برای استشهاد بر این معنای باطنیدانسته 6رسول الله
مِ إِذا هَوى﴿ :غیر موضع فقال یقد سماه الله ف مِ باِلنَّ  وَ  عَلاماتٍ  وَ ﴿ :و قال ،﴾وَ النَّج   هُم   ج 

تَدُونَ   2«رسول اللهفالعلامات: الأوصیاء و النجم:  ﴾یَ ه 

 6به رسول خدا ،نخست نجم را در دو آیۀ دیگرامام  این روایت،اساس  بر   

 سپس به جهت اشتراک آیۀ سوره الرحمن با آن دو آیه در واژه؛ اندتأویل کرده

                                                           
 .6، آیه سوره الرحمن. 1

. شودهای دیگری نیز دیده میدر روایت ﴾وَ عَلاماتٍ...﴿در آیۀ  6خدا لبه رسو «نجم». تأویل818 ، ص9 ج ،تفسیر قمی. 2

در آیه نخست سوره نجم نیز در کلام علی بن ابراهیم  6م به رسول خدا. تأویل نج153ـ 115، صص 8 ج ،البرهان بنگرید:
 .888 ، ص9 ج ،تفسیر القمی . بنگرید:فراز آمده است
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 9اند.دانسته 6رسول خدا آن را گواهی بر تأویل نجم در این آیه به، «النجم»

ن  رَحِمَ ربَوكَ إِلاَّ مَ *  وَ لا یزَالُونَ مُُ تَلِفِينَ  ...﴿در ضمن حدیثی، در بارۀ آیه  7امام باقر   
اند: زودهاف و سپسرا شیعیان دانسته « مَن  رَحِمَ ربَوكَ »مراد خداوند از  2﴾...وَ لِذلِكَ خَلَقَهُم

تَِهِ خَلَقَهُم  » ةَُ الَّتِ  لِطاَعَةِ  :یَ قُولُ  3﴾خَلَقَهُم   لِذلِكَ  وَ ﴿: وَ هُوَ قَ و لهُُ  ،وَ لرَِحم  مَامِ الرَّحم  وَ ﴿ :قُولُ ی َ  یالإ ِ
تَِ  مَامِ، 4﴾ءٍ ی  شَ  وَسِعَت  كُلَّ  یرَحم  هُم  ءٍ ی  شَ لَّ كُ   هُوَ مِن  عِل مِهِ  یوَ وَسِعَ عِل مُهُ الَّذِ  یَ قُولُ: عِل مُ الإ ِ

 5.«شِیعَتنَُا

تأویل  7ای دیگر به علم امامدر آیه را «رحمتی»نخست واژۀ  ،در این روایت   

 ﴾هُم  وَ لِذلِكَ خَلَقَ ﴿ ، آیۀسپس به جهت اشتراک هر دو آیه در موضوع رحمتکنند، می

ارتباط طاعت امام با علم امام نیز البته روشن  .اندتأویل فرموده« لطاعة الإمام» به را

 معنوی و و به همۀ مصالح دنیا وآخرت شیعیان واحوال مادی 7زیرا امام ،است

تی حـ زیان آنان را بیش از هر کس دیگر  پس سود و .آشکار آنان علم دارد پنهان و

دهد عقل هیچ تردیدی به خود راه نمی ،در این صورت .شناسدمی ـخود شیعیان 

 6چرا پذیرفت. چون وچنین کسی را باید بی که سخنِ

ب ونَا اللَّهُ ثَُُّ إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَ ﴿ آیۀ بارۀ در پاسخ به ابوبصیر که از ایشان در 7امام باقر   
تَقامُوا به  ،این آیه به خدا سوگند» ؛«هو والله ما أنتم علیه»فرمایند: پرسد، میمی 7﴾...اس 

اشارت  ـ :همان ولایت اهل بیت یعنی ـبدان باور دارید  ـشیعیان  ـآنچه که شما 
                                                           

یست. چه ن «النجم»عدم پذیرش تأویل واژۀ  ولی این دلیلی بر ،اندتأویلی بیان نفرموده «الشجر»برای  7توجه شود که امام. 1

 اند. بیان آن را لازم ندیده ،النجم داشته باشد که امام به هر دلیل هم جهت با باطنِ بسا الشجر نیز باطنی متناسب و

 .119 -113 هآی ،هود هسور. 2

 .119سوره هود، آیه . 8

 .106سوره اعراف، آیه . 2

 .38حدیث  ،199 ، ص1 ، جیالکاف. 1

که چون از موضوع بحث ما ، سورۀ اعراف به شیعیان تأویل شده است 106هم در آیۀ  «کلّ شیء»واژۀ  ،البته در این روایت. 7

 .801ـ 800صص  ،91 ج بحار الأنوار، بنگرید: بیرون است بدان نپرداختیم. برای توضیح بیشتر این تأویل

 سپس ایستادگى كردند...، «پروردگار ما خداست»: در حقیقت، كسانى كه گفتند: 85آیه  فصلت،. سوره 6
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 لَوِ  ن  أَ  وَ ﴿ :و هو قوله تعالی» فرمایند:سپس برای گواهی بر این مطلب می« کند.می
تَقامُوا قَی ناهُم   الطَّریِقَةِ  عَلَى اس    9،2«﴾غَدَقاً  ماءً  لَأَس 

 به استقامت بر ،امام نخست استقامت بر راه را در آیۀ سوره جن ،در این جا نیز   

توجه به اشتراک دو آیه  با این تأویل و پس از کند.میتأویل  :ولایت اهل بیت

را نیز به پایداری بر ولایت  «فصلت» آیۀ سوره ،در راه حقاستقامت  در مفهوم

 3اند.تأویل نموده

گیری از این روش دیده نیز بهرهدر کلمات برخی مفسران  ،علاوه بر روایتها   

 شود. برای نمونه:می

واءَهُم  وَ لَوِ ﴿را در آیۀ  «الحقّ »علی بن ابراهیم واژه  ـ قو أهَ   السَّماواتُ وَ لَفَسَدَتِ  ات َّبَعَ الحَ 
َر ضُ وَ مَن  فِیهِنّ  سپس  ،کندتأویل می 7و امیر المؤمنین 6به رسول خدا 4﴾...الأ 

قِّ  الرَّسُولُ  جاءكَُمُ  قَد  ﴿: و الدلیل على ذلك قوله»نگارد: می بولایة أمیر یعنی  5﴾رَبِّكُم   مِن   باِلحَ 
 6«7المؤمنين

َر ضِ مِن  شَجَرَةٍ أَ  یفِ وَ لَو  أنََّ ما ﴿را در آیۀ « کلمات»صاحب تأویل الآیات واژۀ  ـ ق لامٌ الأ 
هُ مِن  بَ ع دِهِ سَب عَةُ أَبِ ُرٍ ما نفَِدَت  كَلِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزیِزٌ حَكِیمٌ  رُ يَمدُو  :به اهل بیت 7﴾وَ ال بَح 

                                                           
 «[ در راه درست، پایدارى ورزند، قطعاً آب گوارایى بدیشان نوشانیم.و اگر ]مردم» :16سوره جن، آیه . 1

 .122 . تأویل الآیات، ص2

در روایات متعدد دیگر  :منین و دیگر معصوماناست تأویل استقامت در این دو آیه به استواری بر ولایت امیرالمؤ. گفتنی 8
 .        113 - 111ص  1؛ ج 636 - 651صص  2نگرید: البرهان ج نیز آمده است. ب

 .31آیه  ،سوره المؤمنون .2

 .135آیه  ،سوره النساء. 1

آمده  نیزدر روایتهای معصومین  7ه ولایت امیرالمؤمنینب ﴾قد جاءکم الرسول...﴿. تأویل آیه 99ص  9یر القمی ج تفس .7
های دیگری از کاربرد ؛ برای نمونه991ص  8مع البیان ج ؛ مج930ص  1؛ تفسیر العیاشی ج 191ص  1بنگرید: الکافی ج است.

درباره  193ص  9 ، ج؛ همانسوره نحل 38درباره آیه  ،833ص  1القمی ج این روش در کلام علی بن ابراهیم بنگرید: تفسیر 
سورۀ  69بارۀ آیۀ  در ،908 ـ 901، ص ؛ همان مجلدسورۀ زمر 00دربارۀ آیۀ  ،905ـ 901ص  ؛ همان مجلد،سورۀ احزاب 39آیۀ 
 سورۀ زخرف. 33بارۀ آیۀ  در 939ص  ؛ همان مجلد،سورۀ شوری 09آیۀ  بارۀ در 939ص  ؛ همان مجلدزمر

قلم باشد و دریا را هفت دریاى دیگر به یارى آید، سخنان خدا پایان  ،: و اگر آن چه درخت در زمین است26. سورۀ لقمان آیۀ 6
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ز و على أنهم الكلمات قوله ع و یدلّ »نویسد: اینگونه میبرد و برای استشهاد تأویل می
فهم  2﴾ماتٍ بِكَلِ  ربَوهُ  إِب راهِیمَ  اب  تَلى إِذِ  وَ ﴿: و قوله تعالى 9﴾كَلِماتٍ  ربَِّهِ  مِن   آدَمُ  فَ تَلَقَّى﴿: جل

  3«.الكلمات التامات

 :اهل بیتتأویل کلمات،  مراد وی آن است که در دو آیۀ مورد اشاره نیزظاهراً    

ین ست. اا پایۀ این قرینه در آیۀ سورۀ لقمان نیز همین تأویل جاری هستند و بر

و  4نیز بدان تصریح کرده است که وی در ذیل دو آیۀ مورد اشاره مطلبی است

 5،6روایاتی هم بر آن دلالت دارند.

 ،شاهد و گواه است ۀدر اینجا نیز از گون ،که پیوند میان باطن دو آیه نتیجه آن   

آیۀ  او سپس وجود پیوند لفظی و معنوی میان آن ب« الف»یعنی با علم به تأویل آیه 

بر اینکه باطن آیۀ ب نیز بهره گیریم از آیه الف به عنوان گواه و شاهدی  ،«ب»

 .همان تأویل است

 چند یادآوری

 . هرراعات کردباید م در اینجا نیز ،ای را که در بخش پیشین تذکر دادیمنکته( 1

های شتایابی میان باطن دو آیه باید تنها در محدودۀ روایات باشد و بردگونه ارتباط

  .که مستند روایی داشته باشد توان پذیرفتصرفاً زمانی می ،غیر معصومان را

 اراگر در روایتی برای واژۀ به ک آید کهاین نتیجه به دست می ،از نکتۀ پیشین( 2

؛ ستآیه اآن تأویل تنها محدود به همان  باشد،رفته در یک آیه تأویلی بیان شده 

                                                           
 ناپذیر حكیم است. نپذیرد. قطعاً خداست كه شكست ￩

 .83سورۀ بقره آیۀ . 1

 .122. سورۀ بقره آیۀ 2

 .188تأویل الآیات، ص. 8

 .32و  11ص  . تأویل الآیات،2

 . 191ـ199ص  1ن ج ؛ البرها850. الخصال ص 1

 .311،318، 187، ص 2 البرهان ج ، بنگرید:هایی دیگر از این رویکرد. برای نمونه7
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 ،ترفته اس توان دیگر آیاتی را که همان واژه یا مفهوم در آنها به کارنمیبدین روی 

که در را  واژهیک  ،دو روایتدر  گاهی ،به همان گونه تأویل نمود. بر این اساس

به شدت مخالف یکدیگر تأویل به دو شکل متفاوت و گاه  ،دو آیه آمده است

به معنای تهافت و تناقض میان آن روایات  ی،هیچ رو ای بهچنین پدیده .اندنموده

ه نیز به درستی به این نکته توجخی دانشوران آشنا به حوزۀ تأویل بر .نخواهد بود

 9اند.داده

پنجم سورۀ  را در آیۀ «و القمرالشمس »در بعضی از روایتها  ؛به عنوان نمونه   

 ،در روایاتی دیگرولی  3اندتأویل برده :دشمنان اهل بیتاز به برخی  2الرحمن

 و امیر 6خدا به رسول 4در آیات نخستین سورۀ الشمس همین دو واژه

 5شود.تأویل می 7المؤمنین

های دانش الهی و حافظان حریم قرآنند و همۀ گنجینه :به هر روی اهل بیت   

سب با هر آیه را متنا واز همین ر .قرآن برای ایشان آشکار استاهر و بواطن وظ

نا بر ب .کسی جز آنان را یارای چنین کاری نیست کهند کنارادۀ الهی از آن تأویل می

ر د باید تنها ـهای علوم الهی است که از خطیرترین حوزه ـاین در وادی تأویل نیز 

                                                           
ذیل واژۀ  ،935 ص ؛«القلب»ذیل واژۀ ، 966ص  ؛«الفؤاد»ذیل واژۀ  ،900ص  ؛«الشمس»ذیل واژۀ : 955مرآة الأنوار ص. 1

 .«القمر»

 .«[ اندخورشید و ماه بر حسابى ]روان» ؛﴾الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُبِحُسْبانٍ﴿. 2

 سبان در ایناین پیش فرض است که واژۀ حُ . البته این تأویل مبتنی بر618ص تأویل الآیات، ؛818ص  9تفسیر القمی ج . 8
ها ... و یُرْسِلَ علََیْ»شود: کهف نیز دیده می سورۀ 15سبان به این معنا در آیۀ معنا شود. گفتنی است کاربرد حُ «عذاب»آیه به 

 (ترجمۀ آیت الله مکارم شیرازی). «فرستد... اى از آسمان بر باغ تو فروو مجازات حساب شده»: «حُسْباناً مِنَ السَّماءِ...

  . «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها»: 9و 1سورۀ الشمس آیات . 2

 ؛در آیۀ چهارم سورۀ التین «الإنسان»ای دیگر بنگرید: تأویل واژۀ برای نمونه .635ـ 631ص  0البرهان ج  ؛05ص 3الکافی ج  .1

؛ 309و  383، 698ص  0البرهان ج  در تفسیر :برخی دشمنان اهل بیتبه  ۀ العادیات و آیۀ دوم سورۀ العصرآیۀ ششم سور

رحمن سورۀ ال 8در آیۀ ؛ نیز تأویل این کلمه 89ص  0: البرهان ج 7حسینسورۀ احقاف به امام  10یۀ تأویل همین واژه در آ

 .985ـ 999ص  0: البرهان ج 7به امیرالمؤمنین
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 گام نهاد. ،ن گشته استای که با بیان ایشان روشگستره

 نتيجۀ بحث 

 که باطن قرآنشود قرآن از مجموع روایات برداشت می در زمینۀ ویژگیهای باطن   

با  و تنها بر اساس پیوند آن دارد :ط با مقامات اهل بیتصبغۀ ولایی و مرتب

جداگانه برای هر فقرۀ  امکان وجود باطن شود.ولایت آن بزرگواران تعریف می

 قرآن است. از سوی دیگر ممکن خصوصیات باطن از -دیگرفقرۀ از  مستقلّ -قرآنی

ه به این معنا که با استناد ب ،ای دیگر مرتبط باشداست ظاهر یک آیه با باطن آیه

این نیز  .ای دیگر را فراهم ساختوان مقدمات کشف باطن آیهتمیظاهر یک آیه 

سرانجام خصوصیت چهارم آن است  .خصوصیت دیگری برای باطن قرآن است

مرتبط باشند و بتوان از باطن باطن یک آیه با باطن آیۀ دیگری  تممکن اس که

ه آن است ک یگر کمک گرفت. نکتۀ مهم در اینجاای برای کشف باطن آیات دآیه

 7ر گسترۀ صلاحیت معصومتنها و تنها د ،عمال همۀ ویژگیهای یاد شدهاِفرایند 

اگر با ادعای تبیین باطن قرآن مطرح  ان،جز معصوممفسّران وال از این رو اق .است

 فاقد حجیتّ است.به حکم عقل،  ،شود

 منابع
 ها: کتاب ـ

 قرآن کریم با ترجمۀ: .9

 ،معارف اسلامى( تر مطالعات تاریخ و)دف دارالقرآن الکریمحمد مهدی فولادوند تحقیق و نشر: ماستاد 

 9.چاپ: اول ق، 9495، تهران

معارف اسلامى(،  العات تاریخ و)دفتر مط ، دار القرآن الکریماصر مکارم شیرازیالله ن ترجمۀ آیتو 

 .چاپ: دوم ش،9373،قم

                                                           
مۀ آیت الله مکارم استفاده جز در یک مورد که از ترج ،ایممۀ آیات ترجمه شده از ترجمۀ استاد فولادوند بهره گرفتهدر ه .1

 ایم.آن تصریح کرده ایم و بهنموده
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ملاحظات: السید محمد باقر  ، تعلیق وطالب طَبرسِى الشیخ احمد بن على بن ابى الإحتجاج، .2

 النجف الأشرف. ،دارالنعمان للطباعة والنشر، ق 9366الخرسان،

 ق.9494، ومدچاپ:  ،دار المفید للطباعة والنشر، تحقیق: عصام عبد السید، بیروت، قالاعتقادات، شیخ صدو .3

، انیةالطبعة الثـ بیروت،  مؤسسة الوفاء، محمد باقر المجلسی، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار . بحار الانوار4

 ق.9403

اغی، رزا محسن کوچه بتقدیم: الحاج می تعلیق و ح و. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار، تصحی5

 ق، منشورات الأعلمی.9404طهران، 

، ق9496، تهران ،الاسلامیة موسسة البعثة قسم الدراساتبحرانى، تحقیق:  . البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم6

 .، قمچاپ: اول

 ق.9407،ول، قم، چاپ: ا7المهديلإمام مدرسة اتحقیق و نشر:  . تأویل الآیات، شرف الدین الحسینی،7

)چاپ شده به همراه کتاب الیقین وی(، تحقیق: محمد باقر الأنصاری و  بن طاووساسید  ،. التحصین6

 ق.ه 9493قم، الطبعۀ الأولی،  ،()الجزائری مؤسسة دار الکتاب، یمحمد صادق الأنصار

 .ش9360بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ، تهران،، حسن مصطفوى. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم9

 یروت،ب حسین بن مسعود بغوى، تحقیق: عبدالرزاق المهدى، معالم التنزیل،. تفسیر البغوی المسمی 90

 . ق9420چاپ: اول،  احیاء التراث العربى، دار

 مراجعۀ و ،تحقیق: أبی محمد بن عاشور الکشف و البیان(، احمد بن ابراهیم الثعلبی،. تفسیر الثعلبی )99

 ق، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.9422، ولتدقیق: نظیر الساعدی،چاپ: ا

 ق.9363، دار إحیاء الكتب العربیة، ، قاهرهالتفسیر الحدیث، محمد عزت دروزۀ .92

 ق. 9496 ،الثانیة: الطبعةطهران، ، مكتبة الصدرتفسیر الصافی، الفیض الکاشانی،  .93

بة العلمیة المكتالسید هاشم الرسولی المحلاتی،  محمد بن مسعود العیاشی، تحقیق:، تفسیر العیاشی .94
 طهران. ،الإسلامیة

مؤسسة ق، 9490: الأولى،الطبعة تحقیق: محمد الکاظم، تفسیر فرات الکوفی، فرات بن إبراهیم الکوفی، .95
 طهران. ،یلوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامالنشر التابعة  الطبع و

، ىمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین مصطفى خمینى، تحقیق و نشر تفسیر القرآن الکریم، سید. 96

 .ق، چاپ: اول9496

تشارات ان الشیرازی، تحقیق: محمد خواجوى، . تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتالهین محمد بن ابراهیم97

 .چاپ: دوم ،ش9366،بیدار، قم

 ،تقدیم: السید طیب الموسوی الجزائری تعلیق و و یم القمی، تصحیحعلی بن إبراه . تفسیر القمی،96
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 قم. ،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ق،9404،الثالثة :الطبعة

 ق، چاپ: اول.  9424،دار الكتب الإسلامیة، تهران، مغنیةمحمد جواد  . التفسیر الکاشف،99

 چاپ: اول. ش، 9374 ،دار الكتب الإسلامیة ،و دیگران، تهران . تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى20

 ش.9346، تهران، شرکت سهامى انتشار،شریعتى . تفسیر نوین، محمد تقى29

ق. 9367 ،محمد عبد الکبیر البکری، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوی التمهید، یوسف ابن عبد البرّ، .22

 .وزارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامیة ،المغرب

 ق. 9492،چاپ: اول ،دار المعرفة، بیروت، لبیان فى تفسیر القرآن، ابوجعفر محمد بن جریر طبرىجامع ا .23

: لطبعةا تحقیق: محمد حسین الدرایتی، رفیع الدین محمد بن حیدر النائینی، ،یالحاشیة علی أصول الکاف. 24

 دارالحدیث. ق، قم، 9424الأولى، 

الخصال، الشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه القمی، صحّحه وعلّق علیه: علی أکبر الغفاری،  .25

 ق.ه 9403، قم، الحوزة العلمیة یمنشورات جماعة المدرسين ف

، قاهرةال ،دار المعارف ،. دعائم الاسلام، القاضی النعمان المغربی، تحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی26

 م.9963

ت منشورا ،، محمد بن حسن الفتال النیسابوری، تقدیم: السید محمد مهدی الخرسانالواعظينروضة . 27

 قم. ،الشریف الرضی

 .9365های معنایی، محمد اسعدی، مؤسسۀ بوستان کتاب، قم، چاپ اول، ها و لایه. سایه26

ضبط  ،سن الشعرانی. شرح أصول الکافی، مولی محمد صالح المازندرانی، مع تعلیقات: المیرزا أبو الح29

 .ق9429الأولى،  :الطبعةبیروت،  ،وتصحیح: السید علی عاشور، دار إحیاء التراث العربی

 ق. 9422، أنوار الهدى، قم تحقیق: فارس حسون کریم، . ]کتاب[ الغیبۀ، محمد بن إبراهیم النعمانی،30

 ش.9360 چاپ اول، بوستان کتاب، قم، سید محمد علی ایازی، . فقه پژوهی قرآنی،39

، الإسلامیة دار الكتبتعلیق: علی أکبر الغفاری،  محمد بن یعقوب الکلینی، تصحیح و. الکافی، الشیخ 32

 ش. 9363،الخامسة: الطبعةطهران، 

، لهجرةدار اقم، المخزومی و ابراهیم السامرایی؛  تحقیق مهدیعین، الخلیل بن احمد الفراهیدی، . کتاب ال33

 ق. 9490، الطبعة الثانیة

 ق،9407،بن عمر الزمخشرى، بیروت، دار الکتاب العربیمحمود  . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل،34

 .چاپ: سوم

 .یمؤسسة النشر الإسلامق،  9405ی، تعلیق: علی أکبر الغفار الشیخ الصدوق، تصحیح و . کمال الدین،35

 ق.9494بیروت،  ،دار صادر ار الفکرـد ،)ابن منظور(الدین محمد بن مکرم المصریجمال . لسان العرب،36
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چاپ:  ،9372،تهران ، فضل بن حسن طبرسى، انتشارات ناصرخسرو،فى تفسیر القرآن. مجمع البیان 37

 .با مقدمه محمد جواد بلاغى سوم.

. المحاسن، أبوجعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقی، عنُی بنشره وتصحیحه و التعلیق علیه: السید 36

 ق.ه  9370ـ تهران،  دار الکتب الإسلامیة ،محدث ارموی()الحسینی  جلال الدین

ابوالحسن العاملی الاصفهانی، مقدمه محمد بن  )چاپ شده به عنوان مقدمۀ تفسیر البرهان(، مرآة الانوار. 39

 تا.بی ،مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ،جعفر زرندی، قم

 ق.9404، چاپ دوم، دار الکتب الاسلامیةتهران،  محمد باقر المجلسی، العلامة ،مرآة العقول. 40

النشر  دار المفید للطباعة و ق، 9494، الثانیة :الطبعة ،تحقیق: صائب عبد الحمید ، الشیخ المفید،المسائل السرویة. 49
 بیروت.، والتوزیع

  قم. ،یؤسسة النشر الإسلاممالشیخ الصدوق، تصحیح وتعلیق: علی أکبر الغفاری،  . معانی الاخبار،42

 جا.بی تا،، بی:مؤسسة آل البیت. مفاتیح الأصول، سید محمد مجاهد، 43

، قم ،سینمدر ۀیى، دفتر انتشارات اسلامى جامعطباطبا . المیزان فى تفسیر القرآن، سید محمد حسین44

 . چاپ: پنجم ق، 9497

 مجلات:ـ 

چیستی باطن »، مقالۀ 42پیاپی:  ،9365. فصلنامه علوم حدیث، سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان 45

 ، علی اکبر بابایی.«قران کریم از منظر روایات

 الله جوادی آملی.، مصاحبه با آیت39هان اندیشه، ش . کی46

علی اکبر  ،«باطن قرآن کریم»، مقالۀ 26پیاپی:  ،9377شماره دوم، پاییز  . مجله معرفت، سال هفتم،47 
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